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  منجي باوري دراديان ابتدايي واديان توحيدي

  *عبدالزهراجلالي

  

گمان، باور و اعتقاد به ظهور يك منجـي و مـصلح            بي :چكيده
جهــاني كــه ســرانجام روزي بــه اذن خداونــد تبــارك وتعــالي 

 در  كنـد، همـواره    جهان را پر از عـدل و داد مـي          خواهد آمد و  
كـه باعنـاويني    هاي موعود وجود داشـته اسـت،        بيشتر فرهنگ 

، ازآن  وغيـره ) عـج (، مهدي )ماشيح(، مسيح   تسوشيان: همچون
   .شودنام برده مي

 بـاره مناطق مختلف دنيا نيز اعتقادات و باورهايي در ايـن                 

دارند كه در اين مقاله سعي داريم كه تا آنجا كه مقـدور باشـد               

 متمدن جهان به كشف و شناخت و بررسـي ابعـاد            ةدر پنج قار  

 و بــا شــناخت وتبيــين وجــوه بپــردازيمن آن منجيــان گونــاگو

لت در  ها و نمادهاي صلح و عـدا      افتراق اين اسطوره  اشتراك و   

  .بندي كلي نايل شويمباورهاي گوناگون به يك جمع

 فرهنـگ   ، پايان جهان  ، عدالت ، ظهور ، مصلح ،منجي: كليدواژه
  و ايروايـات افـسانه   ،  هـا  اسـطوره  ،آغاز دنيـاي جديـد     ،انتظار

  .قتحقي

  )مهدويت (=  تعاريف منجي يا موعود
ــ  نجــات دهنــده، مــصلح ايمنجــي در لغــت بــه معن

 نامه ج لغت اكبر،علي .داخده( است ... و اجتماعي، موعود 
      بــه شخــصي گفتــه  دراصــطلاح و  ).10983ص ، 13
 آخرالزمان و پايان جهـان، ظهـور        ةشود كه در دور   مي

  .كندمي كرده و جهان را پراز عدل و داد
هاي فكـري كـه     ها ونحله كتب م ة از طرفي به كلي        

 اصلي و  محوريت اصولي آن، باور داشتن به          ةشاخص
ــور ــد   ظه ــاني باش ــي آخرالزم ــك منج ــده و ي  ،رهانن

درتوضيح مهدويت ومنجي باوري    . گويندمهدويت مي 
 بـار فرد يا قـومي كـه در وضـعيت اسـف      «كه  اند  گفته

شود، چشم ميگرفتار شده و متحمل رنجها و مصائب 
به راه ظهور فرد يا گروهي دارد كه در اختفا و غيبـت             

  و كرد ونجات آينده ظهور خواهدبه سر برده و در 
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز سوسنگرد* 
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به هر روي،   . را به ارمغان خواهد آورد     هارهايي انسان 
ــدويت ــا ع  مهــ ــسيحا بــ ــون مــ ــاويني همچــ  نــ

ــاوري ــاوري(بــ ــزارهmessiani) موعودبــ -، هــ

اعتقـاد بـه فـرا رسـيدن         ،)millenniamism(گرايي
مـسيح و اعتقـاد بـه عـصر سـعادت و        سلطنتةهزار

futurism) شود كه هر كدام     مي  مطرح) گراييآينده
  ». مطالعاتي خاص كاربرد بيـشتري دارد      ةدر يك حوز  

در اسـلام و ديـن زرتـشت ،ص         رضا، مهدويت    ابراهيم، علي  (
13.(  
زمان  باوري، مشمول مرورتوان گفت كه منجي   مي     
 و ملتـي خـاص      شـود و بـه هـيچ قـوم        مكان نمـي   و

 افـراد طبـق فطـرت و        ةبنابراين هم ـ  .اختصاص ندارد 
ذات وجودي خـويش، تمايـل دارنـد كـه روزي فـرا             
برسد كه جهان بشري در پرتو ظهور رهبري آسـماني          

تأييد و عنايت خداوند تبارك و تعالي، از        الهي و با     و
و  ظلــم و جــور ظالمــان و ســتمگران رهــايي يافتــه،

پايان پذيرد و آدميان از     ها در جهان    ها و بحران  آشوب
بـار موجـود رهـايي يابنـد و از نـاامني و             وضع رقـت  

به همين دليـل،    . روزي خلاص شوند  ابساماني و سيه  ن
 از يك منجـي     در بيشتر اديان و مذاهب متعدد جهان،      

و بـه    ومصلح، كه در آخرالزمان ظهـور خواهـد كـرد         
هـاي ضـد انـساني      هـا و جنايـت    عـدالتي ها و بي  ظلم

خاتمه خواهـد داد و پايـه و اسـاس حكومـت عـدل              
ــان   ــي بني ــدالت واقع ــاني را براســاس آزادي و ع جه
خواهد نهاد، سخن به ميان آمده و تمام فرسـتادگان و           

ايمـان جهـان،     مـردم بـا       بـه  بـاره پيامبران الهي دراين    
ناگفتـه نمانـد كـه پيـروان اديـان و           .اندهايي داده وعده

مصلح غيبي،    نام آن منجي و    ةمذاهب گوناگون، دربار  
ــد  ــتلاف نظردارنـ ــسلمانان او را. اخـ ــدي« مـ » مهـ

هــاي ملــت ان ســاير مكاتــب وو پيــرو) عــج(موعــود
           ت بخشنجا( يا ) مصلح جهاني(محروم وي را 

  

  .نامندمي) اعظم منجي (يا) آسماني

هاي اصلاحي،   ولي در خصوص صفات كلي و برنامه      
تشكيل حكومت واحـد جهـاني براسـاس عـدالت و           

 بايـد . آزادي و ظهور او در آخرالزمان اتفاق نظر دارند        
 اي كـه معيارهـاي معنـوي و       گفت كه تشكيل جامعـه    
رسيدن به جهـاني كـه درآن        انساني برآن حاكم باشد،   

ــومي ند ــتم مفه ــته باشــدس ــتمگري و و اش  و زور س
 سرنوشت آنان مسلط نباشـند     مداري برمردمان و  سلطه

نگـاه   دسـت كـم از     يا بوده و  ديرزمان درذهن بشر   از
  ايچنـين انديـشه    از دست اسـت،   مكتوب كه در   آثار

 ـ وقتـي كـه افلاطـون،      از" شـود مي نشان يافت   ةمدين
 ـ     ها بعد قرن تا عنوان كرد  فاضله را  ه كه اين انديـشه ب
فلاسـفه   نويـسندگان و   آثار در "شهرآرماني"صورت  

ايـن انديـشه     جلوه هاي گوناگوني از    تجلّي مي نمايد  
 هاي نوشته در "شهرآرماني"تصويري از  ديده مي شود  

  .دارد وجود نويسندگان اروپايي نيز
ــثلاً      ــور« "شــهرمطلوب" م ــامس م ــسند ، »ت ة نوي

ــسانس  ــسي دوران رن ــره ،)م1535-1477(انگلي اي جزي
 راه، زبان، شهر، با 54آن  كه در ميل درازا 200است با
طوري كـه  ه نهاد يكسان ساخته شده است، ب روش و

  .ايديده ه راـي همـگوي هر را ببيني،ـك شـي يـوقت
ها و باروهـا    ها را ديواري بلند و ستبر با برج       شهر     

سه پهلـوي هرشـهر را خنـدقي        . در ميان گرفته است   
هاي ژرف با ديوارهاي انبوه از بوته     و  خشك و پهناور    

ار نفــر  شــهر، چهــمــديران. گرفتــه اســت خــار فــرا
 راجع به امور عمومي     "سنا"اند كه در  برگزيدگان مردم 

 كسي حـقّ رايزنـي      "سنا"در بيرون از  . كنندرايزني مي 
 ...ندارد، چه بيم آن است كه عليه مـردم توطئـه شـود            

   " مـور  تـامس "براي توضيح بيشتر مي توان به كتاب      (
 محمدتقي، نجـات    ،راشدمحصل() مراجعه كرد  )آرمانشهر(

  ).13،15ص صبخشي دراديان ، 
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  »منجي باوري «و  » اسطوره
هــاي رداشــتچيــست؟ چــه ب» اســطوره« بــه راســتي

 اسطوره داشت؟ و اصـولاً چـه        ةمتفاوتي ميتوان از واژ   
 وجود دارد؟ » اسطوره«با  » منجي«ارتباطي ميان مفهوم    

ذهن هر مخاطبي   ر   كه د   است سؤالاتي اين نمونه   ...و
. تعريف واحدي ندارد  » اسطوره«بايد گفت كه    . آيدمي

 شخصي  ةشناسان معتقدند، رؤيا، اسطور   نبرخي از روا  
و خصوصي خواب بيننده است و اسطوره، رؤياي در         

 karl)» كارل گوستاو يونگ«. بيداري يك جامعه است

gustave yong)ك در  عقيده دارد كه يك نفس مشتر
د كه  كنست كه در اجتماع همان كاري را مي       آدميزاد ه 

، يعنــي در حقيقــت، يــك  آگــاه در فــرد آدمــيناخود
 اشــكال وجــود دارد كــه بــه» ناخودآگــاهي جمعــي«

، در  »كلود لوي اشـتروس   « .كندگوناگون نمود پيدا مي   
معتقد است كه اساطير در مجموع، يك       اساطير   ةمطالع

  هـا بيـان    هـا و سـمبل    يـل تمثزبان واقعي جهاني را با      
  .كندمي

 و تطبيقـي    نيز بـه تحليـل سـاختي      » ميرچا الياده  «     
پردازد به زعم وي،    ي مي شناساسطوره از ديدگاه مردم   

، زآغـا ايت مقدسي است كه در زمان بي      ، رو »اسطوره«
 (.اي رقم خورده اسـت    هلوانان افسانه توسط ايزدان و پ   

 جلال ستاري   ةره، ترجم ميرچا، چشم اندازهاي اسطو   ،  الياده

 "  1،»مهرداد بهـار  «ياد دكتر  به نظر زنده   .)15و14ص  ص
 مـثلا تـضاد   ( ، تـضاد اجتمـاعي، اسـت      رمنشاء اساطي 

 كـه   )اسـت  آور كه بـاران   -ايزد بزرگ هندي  ) ايندره(
خـشكي و    اش، صـرف مبـارزه بـا ديـو        تمام زندگاني 

ايـزد  (، زئـوس    تاريكي است وتضاد اهورا با اهـريمن      
 اسـاطير  ، در( Titans ) »هـا تيتـان «بـا  ) نانيايزدان يو

    قـوم بـا قـوم ديگـر مبـارزه          پهلواني هم پهلـوان ايـن       
تـا وقتـي كـه درجامعـه تـضاد وجـود دارد،             . كنـد مي

   قهرمانـان، افـسانه سـاخته     ة  قهرمان هـست و در دور     
ان گفت كه نقل هراسطوره، بـه       توازطرفي مي . شودمي

 اقتـــصادي اي خـــاص و شـــرايط اجتمـــاعي ودوره
گاه كه انسان نخستين،      آن   مثلاً ،مشخص بستگي دارد  

هـاي او   نخستين اسطوره  شود،ت آشنا مي  با گياه و نبا   
ر، همه چيز خصلتي اساطي در. يابدمي تحققآن  ةدربار
 اي، معمــولاًهــاي اســطورهشخــصيت. پــذير داردباور

. هاي بشري دارند  يژگي اما صفات و و    ،آدميزاد نيستند   
العـاده  ها غير طبيعي و خـارق     حال، آفرينش آن  با اين   

» زئوسدختر زئوس ازسرِِ«(Athena) آتنا« تولد. تاس
از » مشيانه«و  » مشي«اساطير ايراني،   در. گيردانجام مي 

» سوشيانت«، مادر اوستادر  . يابندهستي مي گياه ريباس   
 ة زرتـشتي بـر اثـر آب تنـي در درياچ ـ           )هايموعود( 
در جهـان  . گردنـد  بـستن مـي  آ)  هـامون  (  ـ)كيانسي(

 از اهميـت زيـادي      اساطيري، زبـان و خـرق عـادت،       
 ة بــا همــييچــون كلمــات جــادو. برخــوردار اســت

 ة همراه بوده، الفاظ نيز جنب     ييهاي انساني ابتدا  فعاليت
 قـدرت   ةبه همين جهت انسان دربـار     . جادوئي يافتند 

جـادوي لفظـي در     . زبان، راه مبالغه در پـيش گرفـت       
 canyكـاني كـاس  (فريقـا  آاي در  بيلـه ميان اعـضاي ق 

casse (،ه گمـان آنـان  ب  چنان توفيقي يافته است كه  ،
ز  ا  ])شو ([SHOة  توان با گفتن كلم   ببر وحشي را مي   

، قهرمانان  اي  در نگرش اسطوره   .خود دور كرد و راند    
ــزدي و منجــي ــاري اي ــا،  تب ــد ه ــزد(دارن ــرهّ اي  )يف

رمــان قه (Hercules)»هركــول« اســاطير يونــان، در
اساطيري و مظهر پهلـواني و قـدرت، تبـاري ايـزدي            

 .دارد

 ةنيم ـ (Gilgamesh)» گـيلگمش «در اساطير آشـوري     
هاي مـسيحي،   در برخي فرقه  .  انسان است  ةايزد و نيم  

  .داننديـ مييساني و خداـن اةح را داراي دو جنبـمسي
  هـاي طبيعـي، عناصـري     اي، پديـده  در بينش اسـطوره   

   ، امكان…، سنگ، درخت وكوه، رود. شعورندذي
   
  .بهار،مهرداد،پژوهشي دراساطيرايران: از  برداشت آزاد بااقتباس و. 1
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 و در » البـرز «در اوستا، كـوه     . هر نوع كيفيتي را دارند    
» المـپ «، كـوه    )شناسي يونان اسطوره(متولوژي يونان   

در آيـين   . اي اسـت    جايگاه ايزدان و قهرمانـان افـسانه      
حال . گشايد لب به سخن مي    ، درخت مقدس،    ييبودا
شـكل بيرونـي زبـان و تجلّـي انديـشه           ) اسطوره(اگر  

 ة، زيـر سـاي       آدمـي   كـه    باشد، بايد گفت بـه دليـل آن       
زمـاني   كند قادر به درك آني و هم        اساطير زندگي مي  

انديشه و زبان همسان و       كه     مگر آن . ها نيست   اسطوره
 مقدسـي   بنابراين اگر اساطير را روايات    . تراز شوند هم

در طول تاريخ بدانيم كـه گويـا در يـك زمـان ازلـي               
روايت شده و قرار است در پايان جهان نيز به نـوعي            
تكرار شود، به ناچار بايد معتقد بود در اين راستا اين           

اي و      قهرمـان اسـطوره   .  دارد روايت مقدس، قهرمـاني   
آيد و فاعل آن روايت       بشري كه در پايان جهان، مي     فرا

. يا مصلح جهاني اسـت    » منجي«د، همان   قدسي ميگرد 
توان گفت كه بدون شك، شخصيت منجي و          حال مي 

 و جهان را پر از      رمصلحِ جهاني كه در آخرالزمان ظهو     
تباري ايـزدي    او. اي است كند، اسطوره ميعدل و داد    

بنـاميم،  ) عج(اگر او را حضرت مهدي    .  دارد ييو خدا 
بوده و  ) ص(رماك    و ايزدي نبي   يياو از تبار پاك اهورا    

گـر  با خداوند و جهان غيب و عالم بالا ارتباط دارد، ا          
باشـد او نيـز     مصلح آخرالزمان، حـضرت مـسيح مـي       

بنابراين هر دين و آييني كه بـه        . پيامبر خدا بوده است   
 آن منجي، به تولد و      جهاني معتقد است براي   » منجي«

 پـس   .باشدالعاده معتقد مي    بشري و خارق  زندگاني فرا 
 و موعودهـا، از هـر حيـث، از          هـا   شك، منجـي  بدون  
   .اندغير عادي برخوردار هاي اساطيري وويژگي

  باوري ومنجيييگراخر الزمان، هزارهآ
چـون   باوري، با مباحثي هـم    بدون شك، بحث منجي   

ارتباط مـستقيمي دارد كـه       »ييگراههزار«،  »زمانالآخر«
بدون پردازش و تبيين اين موضوعات، امكان نيل بـه          

ميـسر  » بـاوري منجـي «كامل از مفهوم     ك صحيح و  در
  . نخواهد شد

آخرالزمان يا به تعبيري، پايان جهان زماني اسـت              
 كه طبق روايات مقدس و اسـاطيري متـون مـذهبي و           

 است كه يك منجي جهاني ظهور كـرده و        ر  ديني، قرا 
جهــان را از عــدل و داد .  الهــي را محقــق ســازدةاراد

در يـك   «. يداد را از بين ببـرد     پركرده وستم و ظلم و ب     
تـوان گفـت كـه بـراي مـردم          طورخلاصه مي ه  كلام ب 

كـه   هـر چنـد    .بدوي، پايان جهان قبلاً رخ داده است      
واقـع   در.  كما بيش، دوباره پيش آيد     ه اي بايد در آيند  

 شدن جهان و وقوع طوفان شديد در       واساطير زير و ر   
 ـ      طير ايـن اسـا   . شار دارد بسيط زمين، بسيار رواج و انت

، ننابود شـد  چگونه دنيا ويران و بـشر     كند  حكايت مي 
ا چند تن كه جان بـه سـلامت         به استثناي يك جفت ي    

يبـاً  اساطير طوفان، شمارشان بيشتر اسـت و تقر       .بردند
اسـاطير مربـوط     اردركن. انددر تمام عالم شناخته شده    

ــاطي  ــان، اس ــه طوف ــر  رب ــر اث ــشر ب ــابودي ب ديگر از ن
هـا، ريـزش    زمـين لـرزه   : مهايي به مقياس عال     تمصيب

گمان   بي. كنند   حكايت مي  …كوهها، شيوع بيماري و     
اين پايان كار جهان، قطعي و نهايي نبوده است، بلكـه           
بيشتر بشريت بوده است كه در پي آن بشري نو پديد           

هـا يـا     اما غرق شدن كامـل زمـين در آب         ،آمده است 
ويران شدنش بـر اثـر آتـش سـوزي، و بـه دنبـال آن                

لـي  ، رجعت به هاويه و تشويش او      رزميني بك پيدايش  
 برخـي   …گويندالم را به زبان رمز باز مي      و تكوين ع  

 از اساطير بدوي آخر زمـان و جهـان، آگـاهي دقيقـي            
. دهنـد آفريني احتمالي جهان، به دست نمي      بازدربارة  

 ـ  " kai"گونـه، بنـا بـه معتقـدات         بدين  نـو   ةهـاي گين
 پس از   (malengfang) "مالنگ فنگ   "خالق  ) جديد(

خلق عالم و آدم، به منتهي اليه جهان، به افق، رفـت و             
 بـار كـه در   هـر . در آنجا عزلت اختيار كرد و خوابيـد     

ي از پهلـويي بـه      شـود، يعن ـ  خواب پهلو به پهلـو مـي      
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امـا روزي از    . لـرزد غلطد، زمـين مـي    مي وي ديگر پهل
بستر برخواهـد خاسـت و آسـمان را ويـران خواهـد             

بـه   ين فـرود خواهـد آمـد و       ساخت كه بـه روي زم ـ     
انـدازهاي  چـشم ( .گـان پايـان خواهـد داد        زندگاني زنـد  

  ).63-61 صصاسطوره ، همان مأخذ، 

 باوري در اساطير اسكانديناوي و سلتيمنجي

دانيم كـه جهـان پـس از مـرگ، هميـشه از بحـث               مي
ــيش  ــث پ ــرين مباح ــت  انگيزت ــوده اس ــشر ب . روي ب

 ـمر  اسكانديناوي ها نيز مانند اغلب ديگ ـ      ل، در ايـن    لّ
ن نيز ماننـد اغلـب      آنا« ها و رواياتي دارند   ، داستان باره

مردمان ديگر چندان تمايلي براي رسيدن به پايان كار         
دارنـد كـه از زنـدگي        هاي فراواني هنداشتند و لذا قص   

نوعي زنـدگي مـبهم در      : گويدپس از مرگ سخن مي    
 از زنـدگي كـه بـه        ،  نـوعي   » تپـه    _گورسـتان «نوعي  

ديگر راه برونـد، نـوعي       دهـد بـار   ازه مـي  مردگان اج ـ 
و نظـاير    زندگي توأم با عياشي در كوهستان مقـدس،       

  عبـاس  ةترجم ـ. ناوييهـاي اسـكاند   ري، اسطوره .ر.چ  يپ(» آن

اين وقايع، و تنوع اين روايات، گوياي         ).81ص،  مخبـر 
 ةآن است كه هيچ ديدگاه روشـن و منـسجمي دربـار           

هاي كـافر كـيش      تمامي اسكانديناوي  مرگ ندارند كه  
ــاد ــه آن اعتق ــارةدر .داشــته باشــند ب ــان در ب  آخرالزم
مردمـان اسـكانديناوي    : توان گفت مي   تفكرات آنان   

بـه   منحـصر  به جهاني بودنـد    قبل ازمسيحيت، معتقد  
ايــن جايگـاه خـاص   Walha)  (» والاها«فرد، به نام 

    جنگجويــان بــود، جنگجويــاني كــه در جنــگ كــشته
بــزرگ  ايــزد((oudin) ديــن او« شــدند، توســطمــي

در ايـن تـالار      وا. شـدند انتخاب مـي  ) هااسكانديناوي
هـا را در ايـن      كند و آن  بزرگ از قهرمانان پذيرايي مي    

 )فنِريـر (ه گرگ ِ  دارد تا در پايان جهان، ك     تالار نگه مي  
(Fenrir)    شود به يـاري او ايـن گـرگ           ، از بند رها مي

وضيحي لازم است اما ت آورند پاي درعظيم الجثّه را از

ايـن موجـود، گرگـي     :داده شـود »فنِرير«  خصوصدر
 در آغاز جهـان از    ها اسكانديناوي ةاست كه بنابر عقيد   
      شــود و جهــان را دركــام خــويشايــن بنــد رهــا مــي

  .كشدمي
بنابر  .اين موجود نظيري در اساطير زرتشتي دارد           

ه بخشي جهان ك  ت نجا ةباور زرتشتيان، در اولين هزار    
 انـواع  ةهم ـ. اسـت  Oushida) ( »اوشيدر«منسوب به 

اساطير اسكانديناوي از گرگ به عنوان موجودي منفي       
ــرده شــده و ايــن موضــوع را   ــام ب ــد در محــيط ن باي

مـسلماً در   .هـا جـستجو كـرد   جغرافيـايي زنـدگي آن  
 سـرگردان  ةهاي گرسن طولاني آن مناطق گرگ  سرماي

براي مردمـان   رين خطر   تها، بزرگ ها و برف  در جنگل 
 .آيند به حساب مي

ــر       ــاطير يكــي از موجــودات مخــوف ديگ  در اس
باشد كه توسط خداي بـزرگ،      اسكانديناوي، ماري مي  

 نشيآفر( .»، به عمق اقيانوس افكنده شده است      »اودين«

  .)221 -220ص صر يومرگ دراساط
 قهرمانان و جنگجوياني    طور كه گفته شد،     آري همان 

شـوند، در تـالاري بـزرگ        مـي  هـا كـشته   كه در جنگ  
ــط  ــنا«توس ــي» ودي ــاب م ــاي انتخ ــوند و در گرم ش

 :برندمطبوعي به سر مي

و اعـصاركه    قـرون    ةهاي هم گان جنگ به خاطر كشته  
اند، آن مكان ساختمان عظيمـي      در اين تالار گرد آمده    

  .است
 داردپانصد و چهل در

 به گمانم تالار كشتگان

 صد جنگجو در هر لحظههشت

از نظر  .بجنگند »فنِرير« گذرند تا با گرگِر مياز هر د
نتخـاب كـشته    ترين صحنه، زمان ا   ابجنگجويان، جذ 

ص ص ـ  ،همـان ( .اسـت  »اودين« شدگان در نبرد، توسط
220- 221(.   

  خدا به نام در اساطير اسكانديناوي، يك غول يا ضد
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جهان توسط  وجود دارد كه در آغاز(Looki)  »لوكي«
 جهـان،   ه شده اسـت و در پايـان       خدايان به بند كشيد   

خيـزد، در   د با خـدايان برمـي     درد و به نبر   بندها را مي  
ها هميشه خـدايان پيـروز نيـستند        عقايد اسكانديناوي 

رود مـي   (Soort)به نبرد سورت  )(Feria »فِريا« مثلاً
 افتـد، خـاك مـي   ح نيست از ابر بر    كه چون خوب مسل   

 ،(Yormongond)» يورمـون گانـد   «با    (Toor)» تور«
مـار او را از     كند كه زهرِ  پيكر جهاني، نبرد مي   مار غول 

 گـرگ   ة، خداي بزرگ طعم   »اودين« آورد و رميد پاي
ت، سخن از زمستان اساطير اين ملّ رد شود مي» فِنرير«

طـولاني بـودن آن     طولاني در ميان است كه به خاطر        
شـوند  شماري از مردمان هلاك مي     بي ةها، عد زمستان

 ةگام است كه قهرماناني كه به عنوان ذخيـر        در اين هن  
اند، بـه يـاري     ان براي چنين روزي نگهداري شده     ايزد

  . آيند آنان مي

 باوري در اساطير بوميان آمريكامنجي

    تـوان از اقـوام    آمريكـا؛ مـي    ةاقـوام بـومي قـار     راجع  
، (Inca) ، اينكاهـا  (Aztec)هـا ، آزتـك  (Maya) ماياها

هاي جـالبي   برد كه اسطورهمنا ...  و(Navajo)ناواجو
ايـن   در .در خصوص آفرينش و پايـان جهـان دارنـد   

يكـي   (Kotzal cotal) »كوتزال كوآتل« ةميان، اسطور
  .باشداز زيباترين اين روايات مي

كـواتزال   :اقوام بومي آمريكاي مركزي معتقدنـد كـه  « 
كواتل، نجات بخش جهان، پس از بـروز حـوادثي در           

                                                                                                                    2.»د جهان، پيروز خواهد ش
ــ ــصوص واژام ــل «ة ا در خ ــوتزال كوآت ــخنان » ك  س

   پيـر و بـال سـبز و         ة، پرنـد  »كـوتزال «. بسياري هست 
 ـ »مايـا « كـه در سـرزمين       ي اسـت  بيـا كم در  ويـژه ه  ، ب

  .شود، ديده مي(Guatemala)» گواتمالا«
  به (COATL)  كواتل« و »آب« يعني (CO) كو
  

، »كـوتزال كواتـل  «درنتيجـه،    باشـد مـي  »مـار «معنـي 
به صـورت   (  بوده است كه زمين    ايموجودي اسطوره 

را در هم آميختـه   )به صورت پرنده (، آب و هوا )مار
 ).945ص، 2 ج،همـــان مأخـــذ.اســـاطيرجهان( ؛... اســـت

كه به   هايش، پيش از آن   ، در طي سفر   »كوتزال كواتل «
هـا  اليـاف از آن   هايي كاشت كـه     پايان راه برسد، نهال   

شـد، تـالار رقـص بنـا كـرد، در سـرزمين             ساخته مي 
كــرد كــه حتــي  ســاخت و ثابــتمــي مردگــان خانــه

رده مردي چـون وي هـم آنقـدر نيـرو وتـوان             سالخو
هـا را بـا انگـشت       توانـد سـنگ   مـي  جسماني دارد كه  

د، در حالي كه هيچ مـرد ديگـري         كوچكش جابجا كن  
واتل به ساحل سرانجام كوتزال ك تواند چنين كندنمي

چون رداي ساخته شده از پرش      درياي شرقي رسيد و     
دوش گذاشت و نقاب لاك پشت را هم بر چهره          را بر 

آنگاه بر كلكي بافته شـده از   .بست، از شادي گريست
ماران نشست و به سوي خورشيد راهي شد كـه تـازه            

 ـ        ديسير و سفر با مدا      ةاش را آغاز كرده بـود و در پهن
كوتزال «ضي از تماشاچيان، صداي بع .رفتآسمان مي

سـرانجام روزي بـه    :گفـت مي را شنيدند كه  »كواتل
، اسـاطيرجهان (.»گـردم ملتم بـاز مـي    سرزمين خودم نزد    

    ).954-953، صص 2 ج، همان

 باوري در اساطير آفريقانجيم

سال پـيش از     3000گروهي از مصريان كه در حدود       «
ــهر ــيلاد، در شـ ــيس«مـ ــدگي (Memphis)»ممفـ         زنـ

كردند، معتقد بودند كه سـلطاني در آخرالزمـان بـا           مي
   شـود، اخــتلاف  نيـروي غيبـي بـر جهــان مـسلط مـي     

      برد و مردم را به آرامش و آسايش طبقاتي را ازبين مي
  
مهـدي، آفـرينش ومـرگ       رضايي: ت آزاد واستفاده از     برداش اقتباس و  با. 2

  .دراساطير
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  تا 4000هاي بين سالتمدن در مصر در  3».رساندمي
  .پيش از ميلاد مسيح نضج گرفت 3000

پـــيش از  2500  تـــا3500ســـاليان بـــين 
ها بود و مصر در خلال اين سال »ساليان طلايي«ميلاد،

 .از نظر سياسي، اقتصادي، و هنري شكوفا شد

، )ع(پـيش از مـيلاد مـسيح      3000 حدود سـال       
ا هم متحد   ، ب }بالا و پايين  = {و مصر سفلي   مصر عليا 

  شدند و براي اولين بـار بـه صـورت ملتـي بـزرگ و              
در همـين ايـام بـود كـه خـط       .آمدنـد پارچـه در يـك 

 ـ » هيروگليف« تصويري  ـ      ه  را ب ه وجـود آوردنـد كـه ب
 آن توانستند  ميراثي مكتوب از روزگاران كهـن          ةوسيل

 .را به يادگار بگذارند

 ) (Ra}ره={قبــل از مــيلاد، رع  2500در ســال      
    يد، خـداي اصـلي و بـزرگ بـه شـمار           خورش ـخداي  

 خــداي(Osiris) ،»اوزيــريس«آمــد و اعتقــاد بــه مــي
زندگي، مرگ و رستاخيز، گسترش يافت و از اهميتي         

همـين دوران  اهرام نيـز در  .قابل توجه بر خوردار شد
حـاوي عقايـد    »متـون اهـرام  «ها يا و نوشته بنا شدند

عتقـدات  هـا و م انديـشه  .وافكار مذهبي مهمي بودنـد 
مـصريان   ... مذهبي بر دانش، هنر، ادبيات، اقتـصاد و 

آنان از همان ادوار نخستين بـه جنبـة    .چيره شده بود
ملكوتي و روحاني انسان معتقـد بودنـد و حتـي ايـن             

ميـرد  ها راسخ بود كه وقتي انسان مي      اعتقاد نيز در آن   
يابد، زندگي ديگري   يا پايان مي  اَش در اين دن     و زندگي 

هـاي بـزرگ اهـرام    آرامگاه .كند ن دنيا آغاز ميرا در آ
هـاي مـصري كـه تـا         فراعنه و پادشاهان و ملكه     ةگون

اند، گـواهي بـر اعتقـاد مـصريان بـه           امروز باقي مانده  
ــاي ديگر  ــرگ در دنيـ ــد از مـ ــدگي بعـ ــتزنـ  ».اسـ

  ).314-313صص ،همان مأخذ.رجهانياساط(

   باوري در سرزمين هندمنجي
  ،ياني برهمنان و برهمادر سرزمين هند كهن، ميان

آيا ظهور منجي   . پايان جهان و علائم آن چگونه است      
ان باسـتان وجـود دارد،      چه در اير   و مصلح همانند آن   

گويـد،  چنان كه تاريخ مي    زيرا آن  يا نه؟  وجود داشته 
             )هنـدو ايرانيـان   (دو ملّت هند و ايران تحـت عنـوان ِ         

(Indo-Iranian)  ر دور، اسـاطير و     هاي بسيا در گذشته
 .باورهاي مشتركي داشتند

اين عقيده بودنـد    در سرزمين هند، از ديرزماني بر          
 كندظهور مي  (Vishnu) 4)ويشنو( كه در آخر الزمان،

شود وشمشيرِ آتـشين بـر      و بر اسبِ سفيدي سوار مي     
  داريـوش    .ن را خواهـد كـشت     ادست گرفته و مخالف   

 دانـد مي »ريگ ودا «يانازخدا يكي را» ويشنو«شايگان  
توانـسته بـا    مـي  كه ازخصائص مهمش اين بـوده كـه       

 ،گانيشـا ( .برداشتن سـه گـام تمـام عـا لـَم رابپيمايـد            
  .)261اول ص  ج هاي فلسفي هندمكتب ان وياد وش،يدار

 پايانِ جهان باورهاي مردم سـرزمين هنـد         بارة در     
بـه   «:اسـت هـايي    علائم و نـشانه    باتوان گفت كه      مي

ــا ــوز احتم ــوي، آم ــان ةل ق ــي جه ــا ( ويران  ،)پرالاي
(pralaya) ودِاها( يسرودها دوراني كه، در همان(،   

 (Veda)اغتشاش عظيم دپديد آمدند، شناخته شده بو  
  
مهـدي، آفـرينش ومـرگ       رضايي: ت آزاد واستفاده از     برداش اقتباس و  با. 3

  .دراساطير

 أ خيـرات و وي منـش .خداي محـافظ كـلّ اسـت    ،   (Vishnu) ويشنو «. 4

مراقـب اعمـال     از آسمان، رباشدو او از ف   لطف مي  مظهركامل مهرومحبت و  

درخطـر و يـا نفـسي        هرجا ملاحظه كندكه شـيئي عزيـز       مخلوقات است و  

بـرد تـا او را      شريف در مهلكه است، وي قوه و نيروي خود را به كـار مـي              

 ـ .اندقائل شده » تجليّ  «ده  » ويشنو«براي  . ياري نمايد   تجلّـي و    ةآخرين مرتب

ايـي  بـاني شـريعت بـود      مي باشـد كـه شـارع و       » بودا«ظهور او به صورت     

 آيـد و شمـشيري    براي نجات عالم مي   ) ع(او مانند مسيح    . باشددرجهان مي 

آيـد تـا    ازشعله آتش در دست دارد و برپشت اسبي سفيد سوار است و مي            

ان ي ـدخ جـامع ا   يجـان ،تـار   .رنـاس   يبا[حقّ را برقرار و باطل را محوسـازد         

 .283-281ص . علي اصغرحكمت ةترجم.
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  و (rangarok)،)رانگ روك (و زير و رو شدن عالَم 
 .به دنبالش خلقتي جديد، جزء اساطيرِ ژرمنـي اسـت  

( دهنـد كـه   نشان مـي   نمايد كه اين واقعيات   چنين مي 
ــد ــان هن ــطور از -Indo) (European ،)و اروپائي ة اس

  .اندخبر نبودهپايان دنيا، بي
ــا د      ــام(ر براهماناهـ ــا نـ ــار يوگـ ــاي چهـ ) = هـ

Brahmanas) (  ــه در ــا(وخاص ، (puranas) )پوراناه
 ةهنديان، اصول عقايد چهار يوگا، چهار عصر يـا دور         

اسـاسِ  . اندانه و با اهتمام تمام، بسط دادهعالم را مجد
 دنيـا و    ةاين نظريـه، تكـوين و ويرانـي دوره بـه دور           

 كـه   ايـن نظـر بـه    .اسـت  »كمال روز ازل« اعتقاد به 
نيـز همـين    (jaina) )جـين (ها و پيروان كيش بودايي

 ةتوان نتيجـه گرفـت كـه آمـوز        معتقدات را دارند، مي   
آفرينش و ويراني جاوداني عـالَم، نظـري بـه تمـام و             

پـان  (، متعلقّ بـه سراسـر هنـدِ بـزرگ           )هندي(كمال  
كنــيم كــه يــاد آوري مــيحــال تنهــا  .اســت )هنــدي

كـه بـه    (pralaya) لال وانقراضـي با انح ـ )كاملةدور(
= (mahapralya) )مهاپررلايـا ( ، تـر نحـــوي قاطعانه

شود، در پايان دومين هزاره تكرار مي »انحلال بزرگ«
و (Mahabha) )مهابهاراتـه (بـه موجـب   .گيردپايان مي

 ، افق بر افروختـه و آتـشين         (Pouranaha) )پوراناها(
سـمان  خواهد شـد، هفـت يـا دوازده خورشـيد، در آ           

پديدار خواهند شد و درياها را خشك خواهند كرد و          
 =اسـم واوتاك ـ ( زمـين را خواهنـد سـوخت و آتـش    

samvavtaka) (»عـالم را از  ة هم »آتش حريق كيهاني
 ـ آسـا، بـي  سپس باراني سيل .بين خواهد برد ه وقفـه ب

مدت دوازده سال خواهد باريد، و زمين غرق خواهد         
شريت نــابود و بــ )در آب فــرو خواهــد رفــت( شــد

، نشـسته   )ويشنو(خواهد گشت، اما در ميان اقيانوس،       
  خوابيده اسـت، غـرق     ،) cesha() سشا(بر مار كيهاني  

در خواب يوگـايي و سـپس همـه چيـز از نـو آغـاز                
  ةترجم، رچا، چشم اندازهاي اسطورهيم. اده يال( ».خواهد شد

  ).69و68ص صجلال ستاري 

  ژاپن باوري در اساطير چين ومنجي
 آشنايي بـه    به زعم اكثر محقّقاني كه     و رسدمي نظربه  

الياده و دوناروزنبزگ،   ميرچا: اساطير چيني دارند مانند   
 كه امـروز در دسـترس ِ        ايهاي چين، به گونه   اسطوره

هاي هاي ديگر ملل و فرهنگ     اسطوره ةماست، به انداز  
قديمي، كهن و قابل اعتماد نيست، علّت آن است كـه           

يلاد، نخستينِ امپراتور چين، تمـامي      پيش از م   213در  
گـويي را   جز پزشكي و كشاورزي و پـيش       ها به كتاب

دردوران فرمـانروايي خانـدان      .سوزانيد و از ميان برد    
مـيلادي،   220پيش از ميلاد تـا   206از  )Han( )هان(

را  (Confucius) كنفوسيوس فرمانروايان چين، تعاليم  
آورده و  حـاكم بـر كـشور در      به صورت دينِ رسـمي      

مذاهبي را كه متضمن پرستش طبيعـت بـود، ممنـوع           
هـاي قـديمي     در اين دوران، برخي از اسطوره      .كردند

شفاهي رايج بود، بارديگر به صورت      ة  كه هنوز به گون   
 »هـان «خاندان مكتوب درآمد،  ليكن دانشمندان دربارِ

ة ي درآوردنــد كــه مــنعكس كننــداهــا را بــه گونــهآن
هـا  ياسي و ديني عصر خود آن     و اوضاع س  ها  برداشت

» شـنا   كِرِِ« ((ها معتقد بودنـد كـه       خي از چيني   بر .باشد
(Kirshna)       5))دهـد ، ظهور كرده، جهان را نجات مـي. 

 كمـانگير  (Yi) )يـي (نامه  ب در اساطير آنان از شخصي    
 عـالم و آدميـان از       ةشود، كه نجات دهنـد    نام برده مي  

 : است....بدبختي و زوال و نابودي و 

عالَم، به جاي يك خورشـيد،       ها پيش در جواني   لسا«
ر ايـن ده خورشـيد،   مـاد  .ده خورشيد در آسمان بـود 

  .بود) ايزد شرق( (Di Jon)» دي جون«همسرِ
    ة  از آب داغ در دري ااو ده كودك خود را در برِكه         
    شرق جهانةـرين نقطـواقع دردورت ،(Tang) »تانگ«
  
  .رينش ومرگ دراساطيمهدي، آفر، ييرضا :از دوبرداشت آزا اقتباس .5
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آن گاه اين ده خورشيد كـه مغـز هـر     .وشو داد شست
  مانند پرندگان بر فرازِ  بود، بهايها پرندهآناز كدام 

ايـن   از.كردنـد تـوت عظيمـي اسـتراحت مـي       درخت  
هاي پـاييني درخـت     خورشيدها، نهُ خورشيد بر شاخه    

ا كه هر شب به     نشستند، اما يكي از اين خورشيده     مي
  .نشستهاي بالايي درخت مي شكلي بود بر شاخه

    هنگــامي كــه ســپيده دمــان در پرتــو صــبحگاهي فــرا 
هـاي بـالايي درخـت      رسيد، خورشيد كه بر شاخه    مي
اَش در آسـمان پرتوافـشاني        نشست، سوار بر ارابـه    مي

       گــاه ايــن ارابــه را اســبان و گــاه اژدهايــان  .كــردمــي
 هفتـه، ده روز داشـت و هـر روز از        هـر . كـشيدند مي

  هفته را يكي از ايـن خورشـيدها بـر آسـمان پديـدار              
از آن جا كه خورشيدها همه به ماننـد هـم    .گشتمي

هـا بـر فـراز آسـمان        بودند و هر روز تنها يكـي از آن        
گشت، مردمي كـه بـه روي زمـين زنـدگي           پديدار مي 

ود دانستند كه بيش از يك خورشيد وج        كردند، نمي   مي
ماننـــد  درآن هنگـــام آدميـــان و جـــانوران بـــه.ددار

 .كردنـد مـي  همسايگان و دوستان كنار هـم زنـدگي   

 .كردنـد حيوانات، فرزندان خـود را در لانـه رهـا مـي           
كشاورزان، محصولات خـود را بـه صـورت، خـرمن           

كردنـد از آن،   در كشتزارها رهـا مـي      ،انبوه كرده بودند  
 . دسـتبرد زننـد  هـا هراسناك نبودند كه جانوران بدان

گذاشت، مار  آدمي اگر بنا به اتّفاق پاي بر سرماري مي        
  گزيداو را نمي

 سرخوشـي و    ةيك روز، خورشيدها انديشيدند كه ماي     
 هم در آسمان    مزاح خواهند بود كه روزي همه همراه      

گونه با فرارسيدن سپيده دمان، هر بدين .پديدار گردند
 آسـمان تابيـدن     ده خورشيد در ارابه نشستند و برفراز      

 .گرفتند،گرماي آتشين خورشيدها، زمـين را سـوزانيد       
ها آتش گرفتند و خاكستر شـدند و بـسياري از           جنگل

 .هـا و درياهـا خـشكيدند   رودخانـه  .جانوران مردنـد 

 آبي بـه جـست    ة  الجث  ها مردند و حيوانات عظيم      ماهي

بسا  .هاي خشك هجوم آوردندوجوي غذا به سرزمين
هـا و   بـاغ . ني كـه از تـشنگي مردنـد      آدميان و جـانورا   

غــذاي ة محــصولات كــشاورزي خــشكيدند و ذخيــر
برخـي   .آدميان و جانوران اهلي به تندي پايـان يافـت  

خود را ترك گفته بودند، از      ة  آدميان كه سر پناه و خان     
 .غايت گرما، آتش گرفتند و سوختند و مردند

ها، ازآن رو كـه ديگـر غـذايي         برخي ديگر از آن         
 .نمانـده بـود، خـوراك جـانوران وحـشي گرديدنـد      

توانـد   دانست ميدرنگ از تنها كسي كه مي امپراتور بي 
ايـن شـخص،    .عالم را نجات ببخشد، ياري خواسـت      

ايـن تيرانـداز،    .بود (Yi) »يي«تيراندازي بزرگ به نام 
از شهبانوي شرق، اكسير حيات گرفته بـود وپـيش از           

زند، بخشي از آن را     آن دستبرد    كه زنش به ما بقي     آن
 9امپراتـور از تيرانـداز خواسـت كـه      .نوشـيده بـود  

خورشيد را با تيرها و كمـان خـويش          10خورشيد از   
ــاهي نجــات بخــشد  ــشانه گيــرد و عــالم را از تب  .ن

ــشانه ــب    ن ــه جان ــا را ب ــود و تيره ــق ب ــري او دقي گي
 9 خورشيدها انـداخت و همـه بـه هـدف خوردنـد     

يرانداز، جان به در    ـي ت خورشيد نتوانستند از دم تيرها    
پرهايشان به زمين ريخت و  .برند و يك به يك مردند

تر شد تـا  زمين تيره و تيره .ت رفتـگرمايشان از دس
پرتوي يك خورشيد، روشنايي    ة  سرانجام تنها به انداز   

مردم، همه جا به آسـمان خيـره شـدند     .آن باقي ماند
ش، توانستند در صلح و آرام ـ اينك مي .وشادي كردند

، هـاي خـاوردور   اسـطوره (همه چيز را دوباره آغـاز كننـد       
  ).111-109ص ، صهمان 

  
  باوري در دين زرتشتيمنجي

، در باورهـاي زرتـشتي      )نجات دهنده (موعود، منجي، 
   دروشود مي گفته 6نام سوشيانته  كل به فردي بدر
  

6. Soshiant. 
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هاي چندي را علاوه بر نام خود       ي، منجي ي معناي جز 
  . گيرددر بر مي...  و 8اوشيدرماه 7 »اوشيدر«ت سوشيان

« : گويــددكتــر يــاحقي در فرهنــگ اســاطير مــي    
موعود نجـات دهنـده يـا       (سوشيانت يا سيوشيانس    ...

 ــ)رســاننده ســود ــشتيان از تخم ــي زرت ــود كلّ ة ، موع
شود و مردگان   در آغاز رستاخيز متولّد مي     زرتشت كه 

 پـاكي   اي كـه سراسـر روشـني و       حيات ابدي ة  را آماد 
ــي ــت، م ــداس ــسنا . كن ــين مزدي ــشتي = (در آي / زرت

ة هست كه هر يك به فاصل» سوشيانت« سه ،)زردشتي
 هر وقـت سوشـيانت بـه        –. كنندهزار سال، ظهور مي   

 و  –آيد، مراد، آخرين موعود اسـت       صورت مفرد مي  
 فَرَوهر نيك   999/99. تشت هستند رهر سه از پشت ز    

 9 هامون ةرا در درياچ  زرتشت  ة  و تواناي پارسيان، نطف   
آب ة  زرتـشت بـه فرشـت     ة  كنند، زيرا نطف ـ  مي پاسباني

 يـازدهم، ة  در آغـاز هـزار    .  سپرده شده است   10)ناهيد(
آبـستن  » اوشـيدر «ة  اي در آب هامون بـه نطف ـ      شيزهدو
شود و علامتِ ظهور او توقفّ خورشيد بـه مـدت           مي

ده شبانه روز در وسطِ آسمان و نورپاشـي، بـر هفـت             
ديگري ة  دوازدهم، دوشيز ة   در آغاز هزار   .كشور است 

تن خود را در درياچه شسته و به هوشيدر آبستن مي           
خورشـيد  ة  علامت ظهور او توقّف بيـست روز      . شود

دوازده به همـان    ة  در آخرِ هزار  . در وسطِ آسمان است   
 اهـورامزدا، بـه     ة  آخـرين ِآفريـد   » سوشـيانت «ترتيب  

ت سـالگي، امانـت رسـال     30در سـن    . آيـد جهان مـي  
شود و با ظهوراو، اهريمن،     مزديسنا به وي واگذار مي    

يـاحقي، محمـدجعفر، فرهنـگ      ( گـردد نيست و نابود مـي    
 موعود داده   3در آيين زرتشتي، نويد     . »)260اساطير، ص 

ولادت دربارة   .كنندشود كه در آخرالزمان ظهور مي     مي
محـل تولّـد    «: توان گفـت كـه    موعودهاي زرتشتي مي  

كه . باشد مي (kyancieh)» يانسهك«درياي  » سوشيانس
منظور همان درياچه هـامون در شـرق ايـران باسـتان            

هاي زاد اسـپرم، ص     راشد محصل، محمدتقي، گزيده   (» .است

هاي محقّقان زرتشتي، دو موعـود      براساس نوشته  ) 90
در همـين محـل ولادت      ) اوشـيدر، اوشـيدرماه   (قبلي  
 ـ   «اند  يافته يـا  » رهخـوني «نـام   ه  درمتون پهلوي، محلي ب

 به عنوان زادگـاهِ سوشـيانس       (khonires)» خونيرس«
معرفــي شــده كــه ظــاهراً يكــي از هفــت كــشور، در 

يـاحقي، محمـدجعفر،    (» .تقسيمات ايـران باسـتان اسـت      
» كيانـسه  «ة درياچ ـ  دربارة دكتر ياحقي   )444همان، ص   

 مقدسـي اسـت در      ةدرياچة هامون، درياچ ـ  « :گويدمي
كنار . شود ناميده مي  (Kyansih)» كيانسه«سيستان، كه   

: اين آب، محلِ ظهور موعودهاي زرتشتي شمرده شد       
آيند كه  وجود مي ه  اي موعودها ب  از بطنِ دختران باكره   

 ـاند و به نطفة زر    در آب اين درياچه آبتني كرده      شت ت
يـاحقي، محمـدجعفر،    ( ».شـوند كه شناور بود باردار مـي     

 بـا ظهـور     نبايد از ياد برد كه همزمان      . )444همان، ص   
ــه  تسوشــيان ــدان او كــه ب ــاران جاوي ــان«، ي » جاودان

معروفند نيز، درواپـسين روز، برخواهنـد خواسـت و          
  .رسانندموعود را ياري مي

كيخسرو، گيو، گودرز، پشوتن و گرشاسب، كـه        «     
همه جزء جاودانان هـستند، روز واپـسين برخواهنـد          
خاست و سوشيانت را در كار نوسازي جهـان يـاري           

ند كرد و از پرتو فّر ايزدي كـه بـا آنـان اسـت،               خواه
دروغ رخت بربسته، زندگي جاوداني و معنـوي آغـاز          

ها پس از برانگيخته شـدن و پـاك         انسان. خواهد شد   
ــد شــد  ــذير خواهن ــا ناپ ــدي، فن ــاه و پلي . شــدن ازگن

كنـد و از    سوشيانت براي اين كار گـاوي قربـاني مـي         
 را به دست    )سوم/ هوم  ( = » هوما«ة  چربي او، عصار  

 آورد و با چشاندن آن به مـردم، آنـان را جـاوداني            مي
 سالگي و كودكان به هيئت      40پيران به سن    . نمايدمي

  زده و شكل پان
 

7. oshidar.  8. oshidarmah. 

9. Hamun ق ا��ان�
 .Nahid .10 در 
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   گردنـد و سـرانجام، اهـريمن شكـست        سالگان برمـي  
ــي ــا  م ــه جه ــي ب ــرور و خوش ــورد و س ــهخ          ن هدي
ياحقي، محمدجعفر، فرهنگ اسـاطير، ص      ( ».شودمي

260(.  

  ايران باستان ة نگاهي به انديشه رستاخيز دربار
رستاخيز و چيرگي بر مرگ و تجديد حيـات،         ة  انديش

  .هـست  اديان و تمدن ها      ةاز مسائلي است كه در هم     
ة ايران باستان، جهان عبارت است از مقابل      ة  در فلسف « 

شّر و هنگامي كه يكي از ايـن دو نيـرو خنثـي             خير و   
رسـد، كـه آن روز      د و زندگي مادي به پايـان مـي        شو

   »فراشـكرت «ة  در ادبيات پهلـوي، واژ    . رستاخيز است 
) Frash kart (قيامـت و عبـارت اسـت از    اي به معن 

كـه داراي فّـر     » سوشـيانت «از پرتـو    روزي كه جهان    
يرانيـان كهـن،    در اعتقاد ا  .  نو خواهد شد   ،ايزدي است 

 اخير عمر جهـان پديـد آمـد و          ةزرتشت در سه هزار   
سوشيانت آخرين فرد خاندان اوست كـه دور جهـان          

 آن. كنـد رساند و بدي را نابود مي      مي مادي را به پايان   
، گاه در يك نـيم روز، زمـين و هرچـه در آن هـست              

    سـتان زنـدگي ايـن جهـان بـه سـر           شود و دا  نابود مي 
قرون و اعصار، بـا     ة  ، مردمان هم  در رستاخيز . رسدمي

حـضور  » اهورا مزدا «اه  همين تن خاكي خود، در دادگ     
همــه از نيــك و بــد، از خــاك برخواهنــد . يابنــدمــي

ياب يـا كـساني كـه خـوي ديـوان           بجز افراس . خاست
 ».انـد يل گشته اند و در سرنوشت اهريمن مستح     داشته

  .)128بهرام، جهان فروري، ص فره وشي،(
اموش كرد كه اعتقاد به معاد در باورهـاي         نبايد فر      

ايرانيان باستان، پاسخي بـه وضـعيت نابـسامان فعلـي           
جهان است كه به خـاطر تـازش اهـريمن بـه جهـان              

در اين ديـن    «. آفريده اهورا مزدا، به وجود آمده است      
اَند ده هزارساله براي عمرِ جهان قائل     دوازة  به يك دور  

در سـه هـزار     . باشد هزارساله مي  3 مرحلة   4امل  كه ش 

سال اول، تمام آفريدگان به صورت مينـويي بودنـد و           
هـا،  رفته بودنـد سـه هزارسـال دوم آن        شكل مادي نگ  

 سه هزار سال سوم كه دوران ما      . صورت مادي گرفتند  
ست عصر آميختگي مظاهر اهريمني و مزدايي اسـت         ا

، يكي از منجيان    آخرة  و در آغاز هر هزاره از سه هزار       
كنند و بـا پايـان ايـن دوازده هـزار           ظهور مي زرتشتي  

رسـد و تمـام     ، عمر اهريمن و بدي به پايـان مـي         سال
ر د. ها در يك جهان آرماني زندگي خواهند كرد       انسان

ديـوان خـشم تبـار      : اندمورد حوادث آخرالزمان گفته   
تازنـد كـه حاصـل آن، نـابودي         و به ايران مي   ژوليده م 

  .كامل زندگي منظم اين سرزمين است
شـود و   مي ندگي خانوادگي و اجتماعي، پريشان    ز     

يابد ميبزرگداشت راستي و عشق و دين بهي كاهش         
 خورشيد و مـاه،   : آيدوجود مي ه  آشفتگي كيهاني نيز ب   

 تـاريكي و تيرگـي،    . افـشانند نور خود را به كمال نمي     
 لرزه، خشكسالي و قحطـي در زمـين بـه وجـود           زمين

شـرّ،  ة  گيرد اين حمل ـ   مي ها در زمين جنگ در  . آيدمي
م سـرانجا .  يورش او در آغاز تاريخ جهان اسـت        ةقرين

تولـد  ة  شود كه نشان  بارش ستارگان در آسمان پيدا مي     
شود و است كه بر لشكر شر پيروز مي پارسية شاهزاد

هاي ايراني و تحت دين زرتشتي را، پـيش از          سرزمين
  .آرايدز ميتولد نخستين منجي با

  ن زرتشتي منجيان، در دي
اســت كــه از ) هوشــيدر( = » اوشــيدر«اولــين منجــي

زرتـشت كـه    ة  او از نطف  . شودزاده مي اي باكره دوشيزه
شـود،  نگهـداري مـي   ) بختگـان (» كيانسه«ة  در درياچ 

     سـالگي   30قتـي ايـن منجـي بـه         و. گـردد  مـي  آبستن
ه در ميان آسمان در     رسد، خورشيد، ده روز، يكسر    مي

 در همـان جـايي كـه پـيش از     ايـستد -هنگام ظهر مي  
نـد  اهريمن قرار داشت، با آمدن او وضعي همان       ة  حمل

به مدت سه سـال     . گرددوضع بهشت به جهان باز مي     
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مردمان با هماهنگي بيشتر و به دور از آفريـدگان بـد،            
كنند و بخشي از آفريدگان اهـريمن، يعنـي         زندگي مي 
بـه ايـن صـورت كـه انـواع          . شودابود مي نوع گرگ ن  

آيد و توسط   به صورت يك گرگ بزرگ در مي       گرگ
با اين حال بدي هنوز هـست و        . رونداز بين مي  مردم  

، بـه صـورت     شـرّ . بار ديگر اظهار وجود خواهند كرد     
گري ديـوي بـه نـام       انگيـزي بـا جـادو     زمستان هراس 

برف و تگرگ بخش اعظـم      . گرددظاهر مي » ملكوس«
پـيش از   نوع بشر را از ميان خواهد برد با اين وجود،           

يروز خواهد شـد،    رسيدن دومين منجي، خير دوباره پ     
/  نـام شـهري مينـويي        = (كه  » وري  «زيرا مردمان از    

 جمشيد ساخته است بيرون خواهنـد آمـد    )ورجمكرد
آفرينش و مـرگ    ( .و زمين، دوباره از آنان پر خواهد شد       

  . )286 – 284در اساطير، همان، صص 

 ةمانويـان دربـار   نگاهي بـه عقايـد مهرپرسـتان و          
  باوري موعود

شـام آخـر وجـود دارد؛       ة  يزم، اسـطور  يدر كيش ميترا  «
پيـروان خـود بـه      ميترا پس از صرف شام مقـدس بـا          

او به هنگام رستاخيز به عنـوان       . كندآسمان صعود مي  
بـه زمـين بـاز      }تسوشـيان = {يك ناجي يـا موعـود       

دركيش ماني نيز ميتـرا نجـات بخـش         . خواهد گشت 
خيز پيش از اشتعال جهان معرفي شـده        جهان در رستا  

     ».ميترا در آسـمان هـادي ارواح مؤمنـان اسـت          . است
رانيـان باسـتان، همـان، صـص           هـاي اي   اصل و نـسب و ديـن       (

91-92(   
پرستان معتقدند هنگامي كه جهان به پايـان         ميترا«     

 همان  رسد، جسم نيز در سعادت ابدي سهيم است به        
 آنان پـس از     ةبرد به عقيد  ه مي گونه كه روح از آن بهر     

ن را   مردگا ةكه زمان، دور خود را طي كرد مه، هم         آن
  مرگ و جاودان ، نيكان را بيانگيزدبرمي

  به همراه اهريمن در آتش نابود  اما بدكاران ،كندمي

  .شوندمي
در مذهب ماني نيز به رسـتاخيز و معـاد اهميـت                 

 در روز آنــان معتقدنــد كــه. زيــادي داده شــده اســت
 نوراني چـون داوري دادگـر ظهـور         رستاخيز، عيساي 

دو فرشته كـه يكـي حامـل زمـين و ديگـري             . كندمي
افكنند و تـشويش    ، بار خود را مي    حامل آسمان است  

 1468يد كه   آرج و مرجي در اركان عالم پديد مي       و ه 
يـان دو عـالم نـور و        سپس سدي م   .يابدسال دوام مي  

 ـ   ظلمت كشيده مي   هميـشه در   ور بـراي    شود و عالم ن
آفــرينش و مــرگ در  (» .آرامــش و صــلح خواهــد مانــد

  ).289 اساطير، همان، ص
: گويدمي» رايزدمه ناجي بودن  «  دربارة دكتر مقدم      

چون ميانجي ميان خداوند و مردمان رهاننده        مهر هم «
 آنان است و از اين رو صفت و لقب          ةيا رستگار كنند  

رهاننده است و هم    مهر هم   .  است ت سوشيان ةبرجست
- لقب داور آفرينش را نيز دارا مـي         گناهان و  ةبخشند

  ).72مهر و ناهيد، ص ة مقدم، محمد، جستار دربار(» .دباش

  باوري در دين يهودمنجي
  !دهنده كيست؟ نجات

ها ي نوراني و جديد كه در آن، انسان       اميدواري به مبان  
ه به كاميابي رسيده باشند و از گناهـان نيـز پـاك شـد             

، آدمـي ة  باشند، و ساير آمال و تمايلات روان شناختان       
اي را كه ايـن آرزوهـا       ايمان به موعود و نجات دهنده     

   ر كتــاب تــورات آشــكارا ديــده را برطــرف ســازد، د
ي دانا و قادر بر همه       واقعي خدا  ةدهندنجات. شودمي

ن خـود نيـروي نجـات       باشـد كـه بـه بنـدگا       چيز مـي  
  :بخشدروحاني مي

 يهوه، خداي تو و قـدوس اسـرائيل، نجـات           زيرا من «
كتاب مقدس، كتاب اشـعياي نبـي، بـاب         (» . تو هستم  ةدهند

 ةكـه هرچنـد نجـات دهنـد       « :  بايد گفـت   ). 3، آيه   43
 اما آنـان كـه او بركـشد و بـه            واقعي خداست و بس،   
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اي از نيرو و قدرت برساند كه كاميابي و نجات          درجه
انـد ماننـد    ، نيز نجـات دهنـده     قومشان را سبب شوند   

راشد محصل، محمد تقي، نجـات بخـشي        (» .يوشع بن نون  
ــان، ص  ــست ).114در ادي ــده كي نجــات «؟ نجــات دهن

ما ( = ، مسيح    پاياني، برمبناي معتقدات يهوديان    ةدهند
ان درخشان و بـا شـكوه آينـده را          است كه جه  ) شيح
سازد و اعتقاد بيشتر دانشمندان يهود بر اين اسـت          مي

ي بهبود وضع جهـان     فعاليت او برا  كه ظهور مسيح و     
 ا و نيازهــاي مردمــان بخــشي از هــو تــأمين خواســته

فرينش بوده است و لـزوم      هاي خداوند در آغاز آ    نقشه
 جز مسيح نيست پيش از      سيبخشي كه ك  وجود نجات 

. آفرينش كائنات به ذهن خداوند خطور كـرده اسـت         
بخـش  ه اعتقاد مـسيحيان نيـز آخـرين نجـات         مسيح ب 

اي رد آفــرينش او بــه چنــين انديــشه مــواســت و در
 جا كه عيسي با يهوديـان گفتگـو         كنيم آن برخورد مي 

ويش در آغاز آفرينش اشاره     كند ظاهراً به وجود خ    مي
هنـوز پنجـاه    : گفتند) عيسي( =  يهوديان بدو . كندمي

  بـه ايـشان    اي؟ عيـسي  راهيم را ديـده   سال نداري و اب   
پيش از آن كـه     گويم كه   ، آمين به شما مي    آمين: گفت

 - 56آيات   /8باب / يوحنا ( . ابراهيم پيدا شود من هستم
 انساني است   هدهند، نجات به اعتقاد همه يهوديان     )57

 ـ  ا برخــوردار از جلـوه و جبــروت  هماننـد ديگــران ام
اي از  كه جلوه خدايي است و جهان را با نور خويش،         

  :نور خداست، روشن خواهد كرد
وز نور تو نخواهد بود     و بارديگر آفتاب در ر    «

و ماه با درخشندگي براي تو نخواهد تابيـد زيـرا كـه             
يهوه نور جاوداني تو و خدايت زيبايي توخواهد بـود          

يعنـي  » ماشـيح « برخي اين » )19آيـه    / 60باب  / اشعياء  ( 
و : ... شـمارند ود مـي   آخرين را همان داو    ةدهندنجات

اي اسرائيل بازگـشت نمـوده يهـوه خـد        بعد از آن بني   
 را خواهنــد طلبيــد» داوود« پادشــاه خــود خــويش و

 ،نجـات بخـشي در اديـان، همـان        (» .)5آيه  /  3باب  / هوشع  (

 مــسيحا ةكــه دربــار يــك نكتــه ايــن .)114و115صصــ
» تلمـود « تاريخ شفاهي يهود يـا    يكي از    در} حماشي{

تصور تلمود پيرامون شخص مسيحا ايـن     «آمده است،   
 از خاندان سلطنتي    او يك انسان است كه نهالي     : است

هـاي  داوود است و قداست او تنها به سـبب موهبـت          
به دسـت او    هاي مشرك   امت. طبيعي وي خواهد بود   
اسرائيل قدرت جهاني خواهند نابود خواهند شد و بني

كريستون، جوليوس، انتظـار مـسيحا در آيـين يهـود،           ( ».يافت
   ). 65 حسين توفيقي، ص ةترجم
: ن لازم است اين است كـه       ديگري كه ذكر آ    ةنكت     

 ةميـان دانـشمندان و فلاسـف      » مسيح يهـودي  «تركيب  
يسوع «: گويد تبار او مي   ةيهودي باب شده است دربار    

ره بـه دنيـا آمـده       از تباري يهودي در شهر ناص     » مسيح
 انجـيلش   ة تبار مـسيح را در سـرلوح       ةنامشجره» متي«

 نـسل را در     14ي است كه    ادهد و اين شجره   قرار مي 
 نـسل از    14و  ) ع(تـا داوود    ) ع(ابراهيم  ، از گيرديبرم

 ــ ــد در باب ــا تبعي ــا  14ل و داوود ت ــد ت ــسل از تبعي  ن
 مسيح را تا قبل از ابـراهيم    ةسلال» لوقا« اما  ). ع(مسيح

 نياكان  ادامه و سپس اطلاعاتي از    ) ع(يعني تا آدم    ) ع(
هـا در    نام از اين نام    19دهد كه   ابراهيم تا آدم ارائه مي    

ها انجيل. ذكر شده است  » تكوين«م و در سفر   يعهد قد 
: دهنـد به مـا خبـر  مـي       } ورهمان متي و لوقاي مذك    {

} بد يهوديـان را گوينـد     مع{ »هيكل«يسوع ناصري به    
هـاي  فت و بخـش بزرگـي از شـريعت و آمـوزه           رمي

هـاي  آمـوزه پيامبران يهود را حفظ كرد و در تعاليم و          
در » سوعي ـ«غـسل تعميـد     . ها بهره بـرد   خويش از آن  

انجام شـد   » يوحناي تعميدگر «و به دست    » رود اُردن «
يـسوع  . هـم بـشكند   كوت را در ناصره در     س ةتا مرحل 
 تعـاليم   ةهـايش تكميـل كننـد     يد كه آموزه  گويخود م 

ــسوع{ وي.اســت) ع(موســي ــه را دهوصــاياي }ي گان
گونه كه در تورات ذكر شده بود گرفت، امـا بـه            همان

 بخشيد كـه بـر روح و        ها معنايي روحاني و معنوي    آن
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هلال، رضا، مسيح يهودي و فرجـام        (» .روان تمركز داشت  
   ).27 و26ص  ص قبس زعفراني،ةجهان، ترجم

  باوري در دين مسيحيتمنجي
  ) ع(ايدة انتظار مسيح 

رابـرت  «از قـول    ) ع( انتظـار مـسيح    ةايـد «حال ببينيم   
: چگونـه اسـت   »  جهـان  ةاديـان زنـد   «در كتاب   » هيوم

 قبـل از مـيلاد،      8امبران عبراني در قرن     هنگامي كه پي  «
تري را از خدا ارائه نمودند، همچنين به        عاليمفهوم مت 

 محكم در مورد پيشبرد اهداف الهي       ةتدوين يك برنام  
اي كه بعدها بخصوص در زمان ، برنامههمت گماشتند 

آن پيـامبران   . آغاز مسيحيت، اهميت زيادي پيدا كـرد      
ورد درسـتكاري   در م  دلگرمي و تشويق     ةپيشين با هم  

آموختند كه بالاخره حكـم الهـي   و عدالت به مردم مي  
جاري گرديده و بناي اعمال ظلم بندگان را جـاروب          

هـا چنـان    بـه هـر جهـت آن      . و عمدتاً خواهـد نمـود     
اعتمادي به خدا داشتند كه عليرغم نافرماني مردمـان،         

 ة خداوندي جام ـ  ةمعتقد بودند كه بالاخره اهداف عالي     
اي را به پشيماني و توبـه خواهـد         ده و عده  عمل پوشي 

داشت كه براي اين دسته     اشعياي نبي اعلام مي   . كشيد
رهبـر و   } افـراد نـادم و تائـب      {باقي مانـده از مـردم       

ها را بـه اجـراي منويـات        اي خواهد بود كه آن    منجي
از آن قرن بـه     . الهي، با توفيق افزون قادر خواهد نمود      

يهوه، هرگز اميد به آمدن     بعد، پرستندگان با اخلاص ِ      
بعـضي از   . يك رهبر منصوب الهي را از دست ندادند       

پادشـاه  «عنـوان يـك     مواقع به ايـن رهبـر منتظـر بـه           
بعضي مواقع ديگـر بـه عنـوان        . شوداشاره مي » موعود

يك چوپان خوب و مواقعي ديگر نيز به عنـوان يـك            
اين انتظار عظيم در ابتـدا      . گردد مخلص اشاره مي   ةبند
   ة صورت احياي مجدد سياسي سلطنت واژگون شدبه

  بعدها كه وجود يك منجي احياگر،. اسرائيل بودبني
  .كنار انتظار به احياء مورد تأكيد قرار گرفت در

شواهد قليلي وجود دارد براين كه در داخل متون دين 
الب اميـد بـه      پرشكوه مادي در ق    ة يك آيند  ةيهود، ايد 

هـاني صـورت معنـوي      آل و ج  يك نظم اجتماعي ايده   
 ايـن   كـردن  اما تأكيد و برجـسته       ،به خود گرفته است   

هاي بزرگ در دين ديگري كـه همانـا مـسيحيت           ايده
در طول تاريخ دين    .  ظهور رسيده است   ةباشد به منص  

 نفراز يهوديان   34ل  يهود از زمان آغاز مسيحيت حداق     
اند، كـه  نوان مسيح موعود سربرافراشته اند كه به ع   بوده
هـاي سياسـي     اين افراد كـه غالبـاً هـم انگيـزه          نآخري
 Mosas Hayyim{ »موسـي حيـيم لوزاتـو   «اند داشته

Luzatto{  ) باشــد مــي)  مــيلادي1747متوفــاي .
كه از يـك پـدر و مـادر يهـودي           ) ع(حضرت عيسي   

عا نموده و ديگران هم تـصديق       متولد شد، اظهار و اد    
 تفــصيلات ةكــه بهتــرين مــصداق و نمونــ انــدكــرده
اديـان  (» .اني تفكر مسيحاگري در دين يهود است      روح

  ). 256 -258ص ص جهان، رابرت هيوم، ةزند
  نـه تنهـا در    ) ع(ار مـسيح    نبايد از ياد برد كه انتظ          

مـسيحيت وجـود دارد بلكـه در        هـاي فكـري     بن مايه 
ايـن  . هاي ذهني يهوديان نيز وجود داشته است      انگاره

 تمـدن اخـذ نمودنـد       كه يهوديان اين ايده را از كـدام       
خود بحث مبسوط ديگـري اسـت، امـا بـدون شـك             

 . دار تفكـر يهوديـان اسـت      وام  بـاره  مسيحيت درايـن  
 ة ايد ةدربار» تاريخ جامع اديان  « در كتاب   » جان ناس «

از روزي كه روميـان،     «: نويسدمي انتظار ظهور مسيحا  
قدم به خاك يهوديه نهادند تا زماني كه شهر اورشليم          

انتظـار ظهـور    .  ميلادي ويـران سـاختند     70را در سال  
و . يافـت روز نزد قوم يهود افزايش مي     مسيحا روز به    

شكسته بـه اميـد پيـدايش نجـات         آن ملت مغلوب و     
شـدايد مظـالم قـوم غالـب را         اي از غيب انواع     دهنده

كردند و اعتقاد جازم داشتند كه خداوند قوم تحمل مي
  . گذاشت خود را چنين خوارو زار نخواهد ةبرگزيد
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  م باوري در اسلامنجي
 اديــان و در را او انتظــار ظهــور اعتقــاد بــه منجــي و

 در .ذكـر شـد   هاي مختلف درمباحـث پيـشين       مسلك
هاي مختلفي لزوم وجـود يـك منجـي         اسلام به شكل  

معين كه درآخرالزمان به امرخداوند خواهدآمد، تأكيد       
ــ. شــده اســت ــه ةهم ــد ك ــسلمانان معتقدن منجــي  م
نـسل   از اسـت و  ) عج(نام مباركش مهدي  آخرالزمان،  

اهـل   تنها فرق شـيعيان بـا     . است) ص(بزرگوار پيامبر
است كـه آن     اين اعتقاد  آن است كه شيعه بر    ر  سنت د 

 غيبــت بــه ةپــس پــرد در شــده و امــام همــام متولــد
ــد ــ امرخداون ــرد وســرميه ب ــده اســت و ب روزي  زن

خواهدكرد، درصورتي كـه اهـل سـنت        االله ظهور انشاء
 ـ   در نيامـده و   دنيـا ه  ب د اوهنوز گوينمي دنيـا  ه  آينـده ب

 هـا كرد، يعني هـردوي آن     خواهد ظهور و آمد خواهد
 مـصداق آن بـا     در  اما ،مشتركند) عج(مفهوم مهدي  در

  **.اختلاف دارندهم 

رند كه اعتقاد به ظهور حـضرت       برخي بر اين باو        
 دوم  ةها در نيم  اسلام نبوده و بعد   در ابتداي   ) ع(مهدي

اي عده. ل هجري ميان مسلمانان رواج پيدا كرد      او قرن
) ع(بن ابيطالـب   فرزندامام علي  ،»محمد بن حنفيه  «نيز  

رده مهدي ناميده و وقتي كه مرد، گفته شـد كـه نم ـ            را
روزي بيرون خواهد   كند  است و در كوهي زندگي مي     

مندتر از هميـشه    آمد و دين اسلام به دست او شكوه       
قدند كه اعتقاد به مهـدي      اي ديگر نيز معت   عده. شودمي

. از ابتداي اسلام در ميان مسلمانان رواج داشت       ) عج(
بارها از وجـود مبـارك      ) ص(يامبر اكرم گويند كه پ  مي

و ) عـج (گاه از دولت مهدي   و گاه و بي   ايشان خبر داد    
.  اسـت  گفتـه سخن مـي  اش  آثار و علائم و نام و كنيه      

 مرو  را با هم  مربوطه  برخي از اين روايات و احاديث       
  :كنيممي

روايت كرده كـه آن     ) ص(، از پيامبر  ن مسعود بعبداالله«
دنيا تمام نخواهـد شـد تـا ايـن كـه            «: حضرت فرمود 

شـود بـر    از اهل بيت من كه مهدي ناميـده مـي         مردي  
، 51علامـه مجلـسي، بحـارالانوار، ج      (» .كند مردم حكومت 

  ).75ص 
سه ) ص(كه پيامبر روايت كرده   ***» ابوالجحاف«      

در هنگـام   . بشارت باد شما را بـه مهـدي       «: مود فر ربا
 هاي سـخت، ظـاهر    گرفتاري دگي مردم و وقوع   پراكن
شود و زمين پر از ظلم و ستم را از عدل و داد پـر               مي
، عبادت نموده  هاي  پيروانش را سرشار از     كند، دل مي

در جـاي    ).74همان، ص   ( » .گيردمي عدلش همه را فرا   
خيز رستا«: فرموده بود ) ص(رده است كه پيامب   ديگر آم 

هنگـامي  . قّ ما قيـام كنـد       شود تا قائم بر ح     نمي  بر پا 
از وي   كند كه خدا اذنش دهد پس هر كـه        نهضت مي 

پيروي كند، نجات يابد و هركه تخلّف نمايـد هـلاك           
  .»گردد 

 را در نظر داشته باشيد      ، خدا !اي بندگان خدا    
 كه مهدي ظاهر گشت به هر طـور ممكـن          و هنگامي 

شد به سويش بشتابيد اگر چه بر روي بـرف حركـت            
حـرّ  (  ». خدا و جانشين من است     ةنماييد زيرا او خليف   

  ).382، ص 6بن حسن، اثبات الهداة، ج عاملي، محمد
و ) عـج (» مهدي« داشت كه اعتقاد به      بايد در نظر       

  تعبيـر » مهـدويت  «ةظهور آن موعـود مبـارك، بـه واژ        
 امـور   ةكامل و مقدسي كـه ادار     باور به انسان    . شودمي

و  جهان را به دست خواهد گرفـت و عـدالت ابـدي           
 اي است ،واژه»مهدي«.  را بر پا خواهد داشت     جاوداني
سـت كـه     ا او. باشـد  صفاتي خاص مي   ةدارندكه در بر  

ميكنـد و شـرق و غـرب و         ظلم و ستم را از جهان بر      
ــا  ــوب جه ــدل و داد شــمال و جن    ن  را سرشــار از ع

   مهدويت، الگوي مبارزه با ظلم و جور ةظرين. كندمي
  

  .ازمؤلف مقاله **
داودبن ابي عوف مكنّـي بـه ابوالجحـاف، كـوفي تـابعي             :  ابوالجحاف ***

  .9153 ص 6ج  اكبر،علي. دهخدا. است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پيك نور، سال ششم، شمارة چهارم    144

 

   اينةها از صفحكاريـو برانداختن ستمو بيداگري 

اين نظريه، در ذات و فطرت آدمي نهفته        . جهان است 
جود هر كس چنين اميدي وجـود دارد و         است و در و   

  .باشد، نور اين اميد ميحضرت مهدي
) عج(ات مربوط به ظهور مهدي موعود      برخي رواي 

  در قرآن و احاديث اسلامي 
از ديـدگاه قـرآن و      ) عـج (بشارت ظهور مهـدي   راجع  

  برخـي  : تـوان گفـت   لامي مـي  روايات و احاديث اس ـ   
   ، )عـج ( چرا به نـام و لفـظ حـضرت مهـدي           گويندمي

ه اي نـشد  ، اشاره طور مستقيم در كتاب آسماني قرآن     هب
اولاً  :توان گفت كـه   پاسخ به اين پرسش مي    است؟ در   

ها  كه هر موضوع صحيحي با تمام ويژگي      لازم نيست   
كـريم وارد   ت آن در قـرآن    خصوصيات و مشخـصا    و

درسـتي داريـم    يات صحيح   يشده باشد، چه بسيار جز    
ترضـش نـشده اسـت و       كه آن كتاب آسماني اصلا مع     

 آياتي چند، در آن كتاب مقـدس وجـود دارد كـه             اًثاني
پرستان و حـزب    دهد كه حق   روزي را نويد مي    اجمالاً

،  جهـان  ةپرستان و طرفداران دين و مردم شايـست       خدا
نماينـد و ديـن     قدرت و حكومت زمين را قبـضه مـي        

و لقـد كتبنـافي      «. گـردد مياسلام بر تمام اديان غالب      
من بعد الذكّرأنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون       الّزبور  

كه در تـورات نوشـته بـوديم در زبـور            ما بعد از آن   (
 ».شـوند ه بندگان شايسته ما وارث زمين مـي       نوشتيم ك 

  .)105قرآن كريم، انبياء ، آيه (
) ص(، درضـمن حـديثي از پيـامبر        مجلسي ةعلاّم     
زمين  و   ...«    : حضرت فرمود  كرده است كه آن    نقل
سـازم، شـرق و      او از دشـمنانم پـاك مـي        ةوسيله  را ب 

بادهـا را بـه     . نمـايم رب جهان را به او تمليـك مـي        غ
آرام را براي   اابرهاي سخت و ن   . آورممي تسخير او در  

-ترين ابزارها را در اختيار او مـي       بر. گردانماو رام مي  

فرشتگانم او   اگذارم با سپاه خود او را ياري نموده و ب         
نمايم تا دعوت مرا آشكار سازد و  و تقويت ميرا مدد

گـاه   آن. آورد مخلوقات را بر توحيـد مـن گـرد         ةهم
دولت او را پايـدار نمـوده و دوران حكـومتش را تـا              

ــان روزگــار  ــه مــيپاي ــين دوســتانم جاودان  ».ســازمب
   ). 75، ص 51بحارالانوار، همان، ج (

 روايات متعددي اين باره   در  ) ص(رسول خدا    از     
  :شودمي    اشاره ها وجود دارد كه به برخي از آن

 تاوقتي كه قائم حق، از ما       ،قيامت بر پا نخواهد شد     .1
جـل اذن   وي عزّ قيام كند و آن، وقتي اسـت كـه خـدا          

  .دهد
دنيا بـاقي اسـت تـا روزي كـه مـردي از دودمـان               . 2

قيام كنـد و زمـين را از عـدل پـر سـازد،              ) ع(حسين  
 .ر شده استچنانچه از ظلم و جور پ

 .مهدي از ما اهل بيت است .3

اش، ودمان من است، نامش نام من، كنيه      مهدي از د  . 4
ترين فرد از نظر خَلـق و خُلـق بـه مـن      ، شبيه  من ةكني

 .است

ذوالقرنين قـرار    خداي تعالي، زمين را تحت اختيار      .5
و از هر چيز به او عنايتي كـرد و حكومـت او بـه                داد

 سـنت الهـي، در قـائم از         ايـن . مشرق و مغرب رسيد   
شرق و غرب عالم در     . دودمان من جاري خواهد بود    

كف با كفايت او قرار خواهد گرفت و هر جـايي كـه             
به تصرف ذوالقرنين در آمده، به تصرف او در خواهد          

هـاي زمـين و معـادن آن را بـر او            خداوند گـنج  . آمد
وسيله تـرس و رعـب در       ه  آشكار خواهد ساخت و ب    

تـا زمـين را از       را ياري خواهـد كـرد        دل دشمنان، او  
سازد، چنانچه از ظلم و جـور پـر شـده           عدل و داد پر   

 .است

دهم شما را به مهدي كه در ميان امـت          بشارت مي  .6
 وقتي كه مردمـاني در تزلـزل        ،من مبعوث خواهد شد   

زمــين را از عــدل و داد پــر خواهــد ســاخت . باشــند
و آسـمانيان   . چنانچه از ظلم و جـور پـر شـده اسـت           
 .زمينيان از وجود او خشنود خواهند شد
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دهم شما را به مهدي، زمين را از عـدل          بشارت مي  .7
  .و داد پر خواهد ساخت از ظلم و جور پر شده است

پسرم از ظالمـان بـر      : فرمود) ع(به علي ) ص(پيامبر. 8
 تو در دنيا انتقام خواهد كشيد خدا آنـان         ةتو و بر شيع   

: سـلمان پرسـيد  . كردرا در جهان ديگر عذاب خواهد    
نهمـين  : فرمودند) ص(او كيست؟ پيامبر  ! يا رسول االله  

كسي كه از فرزندان پسرم حـسين اسـت كـه پـس از              
صدر، سيدرضـا، راه     (» .غيبتي طولاني، ظهور خواهدكرد   

  ).107-102ص ص، به اهتمام باقر خسروشاهي،  )عج(مهدي
ــد ــشار از دي ــد، ب ــرآن مجي ــضرت گاه ق ــور ح ت ظه
  11»أتي أمراالله فلا تستعجلوه« : استچنين) عج (مهدي

تلاوت شـد،   ) ع(شريفه در حضور امام صادق    ة  اين آي 
امـر، امـر    . اشارتي اسـت بـه قيـام قـائم        : ايشان فرمود 

خداونـد   .اسـت ) ص(آل محمد  و آن قيام قائم    ماست
او ايـن بـار     . به مـا امـر فرمـوده اسـت عجلـه نكنـيم            

لشكر گونه  كه سه را بر دوش دارد، وقتي      ) وليتؤمس(
بـرايش آمـاده شـود، ملائكـه و فرشـتگان، مومنــان و      

 ـ           جخرو. رعب ه  او ماننـد خـروج رسـول خـدا از مكّ
كماأاخرجك ربـك   «: ست ا خواهد بود وآن كلام خدا    

  .12»من بيتك بالحقّ
وقتي كه قائم قيام    : فرمود) ع( حضرت امام صادق       

كند، مردم را مخاطب قرارداده و ايـن آيـه را تـلاوت             
ففررت منكم لماخفتكم فوهب لي ربي      « : كردخواهد  

  13»حكماٌو جعلني من المرسلين 

 الّـذين إن  «:  نيز آمـده اسـت     41 ة، آي »حج   «ةدر سور 

 »14.ةالزّكـو   و آتوا  ةمكنّا هم في الأرض أقاموا الصلو     
 مهـدي  ة  ايـن آيـه دربـار     : فرمود) ع(حضرت امام باقر  

لـك  هـا را ما   خداوند، آن  .محمد و اصحاب اوست   آل
،  مهـدي  ةدهد و به وسـيل     غرب زمين قرار مي    شرق و 

 مهـدي و    ةسازد و خداوند به وسـيل     مي دين را آشكار  
كه  ميراند، همچنان ها را مي  ها و باطل   بدعت اصحابش

ديگراثري از ظلـم و جـور       . راندندهان، حق را مي   سفي

آنان به معـروف و نيكوكـاري امـر         . باقي نخواهد ماند  
كننـد و پايـان     زشتكاري نهي مي  كنند و از منكر و      مي

لمـه فـأو    و لمن انتـصر بعـد ظُ      «. كارها ازآن خداست  
) ع(حـضرت امـام بـاقر      .15»لئك ما عليهم مـن سـبيلٍ      

ه امي، بر بني  او قائم است، هنگامي كه قيام كند      «: فرمود
  . بر ناصبان پيروز خواهد شدكنندگان و بر تكذيب

در ) ص (اي از مسلمين از رسول خدا     روزي عده      
خلفا : رسول خدا فرمود  . مورد جانشينان وي پرسيدند   

و جانشينان من، پس از مـن، دوازده نفرنـد نخـستين            
: ها فرزنـدم اسـت پرسـيدند    ها برادرم و واپسين آن    آن

: ، پرسيدند )ع(علي: برادر شما كيست؟ حضرت فرمود    
كـسي كـه    . مهـدي : فرزندتان كيست؟ حضرت فرمود   

  . سازدزمين را از عدل و داد پر

اگـر   ،ه سوگند به خداوندي كه مـرا مبعـوث كـرد             
يك روز از عمر دنيا بـاقي باشـد، خداونـد آن روز را              

. خروج كنـد  » مهدي«كند، تا فرزندم    ني مي آنقدر طولا 
از آسمان نزول كنـد و پـشت        ) ع(االله عيسي پس روح 

ــور الهــي،    ــه ن ــين ب ــد و زم ســر مهــدي نمــاز بخوان
رق و غـرب را فـرا       درخشندگي يابد و حكومتش، ش ـ    

  ).111و110صصصدر، سيد رضا، همان،  ( » .گيرد

) ص(هل بيت پيامبر از زبان ا) عج (حضرت حجت
  به شكل اجمالي

  ها بـوعود از مـدي مـمه« : فرمود) ع(رت عليـحض
  

      .1قرآن، نحل، . 11

  .5قرآن، انفال، . 12

      .21شعراء، . 13

  .41حج، . 14

  . 41شوري، . 15
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الزمـان  رآخرجـود خواهـد آمـد و د       وبشارت ظهـور    
ي منتظـر جـز او       در بين هيچ ملتي، مهد     كندظهور مي 

  .وجود ندارد
: بــه امــام حــسين فرمــود) س(حــضرت فاطمــه      

 -هنگامي كه تو را بزادم، رسول خدا بر من وارد شد،            
! اي فاطمـه  : ، سـپس فرمـود    -تو را در بغـل گرفـت        

 اسـت و از      امام 9در  ات را بگير و بدان كه او پ       حسين
وجود خواهنـد آمـد كـه       ه  هاي صالحي ب  نسل او، امام  
-امام: فرمود) ع(امام حسن   . است» قائم«نهمين آنان،   

 نفرشان، از نسل    9.  نفرند 12هاي بعد از رسول خدا،      
آيند و مهدي ايـن امـت از        وجود مي ه  برادرم حسين ب  

دوازده امام از مـا     : دفرمو) ع(امام حسين   . ايشان است 
ن طالب، اول آنان و آخرشان، نهمي     بن ابي ليهستند، ع 

خدا به بركت وجود . باشدفرزند من و قائم به حق مي
ا كند و ديـن حـق ر      وي، زمين مرده را زنده و آباد مي       

ن ااگـر چـه مـشرك     . گردانـد بر تمام اديان پيـروز مـي      
، مـدتي از نظرهـا      )عـج (مهـدي . كراهت داشته باشند  

ي از دين خـارج      زمان غيبت گروه   در. گرددب مي ئغا
و از  گروهي ديگر ثابت قدم خواهند ماند        شوند اما مي

ز باب سرزنش به آنـان      ا. ها خواهند ديد  اين راه اذيت  
س امـام    شما صحيح است، پ    ةاگر عقيد : شودگفته مي 

كند؟ ولي بدانيـد كـه هـر        موعود شما كي نهضت مي    
كس در ايام غيبت، آزار و تكذيب دشمنان را تحمـل           

سي است كه دركنار رسول خدا با شمشير        كند مانند ك  
  ..جنگيده است

پنجمـين فرزنـد امـام هفـتم       : فرمود) ع(امام رضا        
 امـا خـودش غائـب       اسـت، مهدي  ) موسي بن جعفر  (

-امام موسي . نش برايتان جايز نيست   شود و نام برد   مي

 آن قائمي كه زمـين را از وجـود        : فرمود) ع(بن جعفر 
كند، ز عدل و داد پر مي     د و ا  ينمادشمنان خدا پاك مي   

قـائم  : فرمـود ) ع(امام رضـا    . پنجمين فرزند من است   
ن پيران ولي بـه صـورت       موعود كسي است كه در س     

شود، به قدري نيرومند و قوي اسـت        مي جوانان ظاهر 
 كه اگر به بزرگترين درخت روي دست دراز كنـد آن          

هـا فريـاد زنـد      كند و اگر در ميان كـوه      را از ريشه مي   
خدا تا هـر    . گردندها متلاشي مي   سخت آن  هاينگس
، بعد  داردها غائب نگه مي    را از ديده   ت بخواهد، او  قو

ا بـه توسـط او از       نمايـد و زمـين ر     آن را ظاهرش مي   
كند چنانچه از ستم و ظلم پـر شـده          عدل و داد پر مي    

قائم ما، همان مهدي    : فرمود) ع(امام محمد تقي  . است
ايد در انتظارش بـود     موعود است كه در زمان غيبت ب      

، خداونـد متعـال   . و در زمان ظهور بايد اطاعتش نمود      
كـه امـر كلـيم       نمايد چنـان  كارش را شبي اصلاح مي    

خود موسي را در شبي اصلاح فرمود، موسي رفت تـا          
د امـا بـا منـصب پيغمبـر و          براي همسرش آتش بياور   

ن انتظـار فـرج، بهتـري     : گشت، سپس فرمود  رسالت بر 
 بعـد از  : فرمود) ع( امام علي نقي   .عمل شيعيان ماست  

من فرزندم حسن امام است و بعد از حسن، فرزندش          
.  دادش، تمام زمين را فرا گيرد      وهمان قائمي كه عدل     
هر كس آخـرين فـرد      : فرمود) ع(امام حسن عسكري    

مانند كسي اسـت كـه      ) امام دوازدهم (ما را منكر شود     
يبـت  ه غ بدانيـد ك ـ  . اولين امام را انكـار نمـوده باشـد        

    شـود كـه مـردم شـك       فرزندم به قدري طـولاني مـي      
كنند مگر افرادي كـه خـدا ايمانـشان را نگهـداري            مي
  ).59 -55صصاميني، ابراهيم، دادگستر جهان،  ( » .كند

  

   سخن پاياني 
پـر    معاصر، اوضاع دنيا و آدميان،     دورةدانيم كه در    مي

باشد و از طرفـي مـا شـاهد دو          اضطراب و آشفته مي   
پـس از آن نيـز     . ايمودهب} ل و دوم    او{ جهاني  جنگ  

تسليحاتي ميان شرق و غـرب      جنگ سرد و مسابقات     
اي و  اي كشتار جمعـي و هـسته      ههاي سلاح و بحران 

 آغاز. اتمي، روح آدميان راخسته و فرسوده كرده است       
سترده ناشـي از    هاي گ ها و تنش   جديد و بحران   ةهزار
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 اقصي نقاط جهان و     ري جهاني در  داامپرياليزم سرمايه 
هاي ي از ناكار آمدي انواع ايدئولوژي     هاي ناش ستببن

 و فـصل مـشكلات       اجتماعي غرب در حلّ    –سياسي  
 ـ              ةبزرگ آدمي در جهـان معاصـر، همـه و همـه، زمين

 بـه   مراجعه به آثاري را فراهم آورده است كه با اتكاءِ         
نگـران در   ، پيـشگويان و آينـده     يـسان قد هاي  دريافت

 سرنوشـت آدمـي      جهـان  و    ةويري از آيند  عرصه، تص 
 انـسان معاصـر     ةآمد توج ها، پيش در  تمامي اين . دارند

ــشانه  ــم و ن ــان و علائ ــه آخرالزم ــاهي ب ــاي آن  نگ ه
ك منجـي و مـصلح جهـاني را فـراهم           اميدوارانه به ي  

آورد چـرا كـه در اكثـر اديـان و روايـات مـذهبي               مي
مختلف ملل دنيا از ظهـور مـصلح و منجـي درپايـان             

در ادامه بايد گفت كه . جهان سخن به ميان آمده است 
داري و غــارت و  امپريــاليزم ســرمايهةرويــرشــد بــي

 ــ ــل در حــال توســعه نيافت ــاول مل ــان ســوم ةچپ  جه
كشورهاي عقب مانده نگه داشته شده وغيـره، باعـث          

 ضـعيف و گرسـنگان دنيـا و         ةمحروميت فراوان طبق ـ  
 سـو و     فقر و فساد و بيكاري و تبعيض از يك         ةتوسع

دن آنان از سوي    تر ش ن جهاني و فربه   غارتگري متمولا 
  ت و اخـلاق و انـسانيت و        معنوي ـديگر باعـث تنـزّل      

ور ديني و معنوي و افراط در       گي نسبت به ام   هانگيزبي
فـسادانگيز و   گري و غرق شدن در مظاهر مادي        مادي

  .گرايي شده استشهوت
  سـلامت  ةبرخي روشنفكران و كساني كه دغدغ ـ          

هـا و   و فصل برخي بحرانبشريت را دارند، براي حلّ   
، تـلاش   الـذكر هاني بر آمده از دلايل فوق     مشكلات ج 

-مـي  هر چه بيشتر كوشـش     نمايند و بدين منظور   مي

باوري مكتب  ا در جهان  ام. گردندتر برمي ، مأيوس كنند
آنان احكـام   . شيعيان، نااميدي و يأس، جايگاهي ندارد     

كـافي  اي اداره و اصـلاح جهـان        و قوانين بشري را بر    
دانند و براين باورند كه قوانين و دستورات جامع         نمي

، اند وحي نشأت گرفته   ةو متين اسلام كه از سر چشم      

سـاز  هـاي خطرنـاك جهـاني چـاره       براي علاج بحران  
 تأمين سعادت بشري از طريق تمسك به وحـي          .است

، دوران  آنـان . هاي الهي قابل تعـين اسـت       سرچشمه و
كنند كه آدمـي بـه      بيني مي رخشان و مطلوبي را پيش    د

امـور جهـان بـه دسـت امـام          حد كمال رسيده زمـام      
-ز هرگونه گناه و خطا و غرض      افتد كه ا  معصومي مي 

شـيعيان، از    بـه طـور كلـي،      .باشـد ورزي، مصون مي  
 جهان برخوردارنـد    ةبه آيند » اميدواري« نعمت بزرگ 

كومـت   تاريـك، عـصر درخـشان ح   ةو در همين زمان  
 در انتظارش بـه سـر        توحيدي را تجسم كرده و     ،الهي
براي چنين انقلاب جهاني آماده     برند و خودشان را     مي
در : توان اضـافه كـرد كـه      ز سوي ديگر مي   سازند ا مي

اكثر اديان، چـه متعـالي و توحيـدي و چـه ابتـدايي،              
-مي   كه  ،زمانالباورمندي به يك مصلح منجي درآخر     

 ، وجـود    -سـازد   و داد پـر مـي      آيد و دنيا را از عـدل      
  ، اسـلام  ةتوان گفت كه هيچ دينـي بـه انـداز         يم. دارد

امـور اجتمـاعي و ترقـي و توسـعه و عظمـت             دربارة  
اسلام، مبارزه بـا    . ت اس كردهملت، سفارش و توصيه ن    

بيداد و تبيعض را از هم       و  ظلم و جور و فقر و        فساد
  .وظايف مسلمين قرارداده است

گروهي از شما بايد هميشه     «: استدرقرآن مجيد آمده    
آماده باشند و مردم را به سوي خوبي دعوت نمايند و           

، از افعال زشت باز دارند    كنند و به كارهاي نيك  وادار    
  .)104آل عمران،  ( ».گردندچنين افرادي سعادتمند مي

هميـشه سـعي در اصـلاح امـور         ) ص(پيامبر اسـلام     
سلمين به حساب    م ئمِِمسلمين را داشته و آن را از علا       

 مبــارزه بــا جــور و ظلــم بــارةقــرآن، در. آوردنــدمــي
ــز     ــدن و تجهي ــسلح ش ــه م ــان را ب ــمنان، آن در  دش

اي مسلمين، تـا سـرحد      «! كندان توصيه مي  برابردشمن
قدرت بكوشيد و خودتان را در برابر دشـمنان مـسلح           
سازيد و براي تهديد آنان، نيروي جنگـي خـويش را           

  ).60انفال، ( » .تقويت كنيد
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مطالعـاتي، و    جهان غرب، به كمك مراكز اطلاعـاتي،      
 ةتحقيقات استراتژيكي خود، همه آنچـه را كـه دربـار          

 جهان و جهـان آينـده بيـان شـده، گـردآوري و              ةآيند
          بررســي كــرده اســت و حــسب خــوي ذاتــي خــود 

اي بـراي    نيز سر در پي ترسيم نقـشه       ) استكبارورزي (
 كه از آن به عنـوان       گذارده است چيزي  » آينده جهان «
     در ايـن مراكـز،     . شـود يـاد مـي   » نظم نـوين جهـاني    «

گمان آثاري كه محصول خلوت، مكاشفه، اخبـار و         بي
  روايــات و حتــي رياضــت راهبــان و قديــسان عــالي 

نبايد از يـاد    . اند نيز از نظر دور داشته نشده است       مقام
برد كه سياستمداران امـروز دو كـشور مـدعي يعنـي            

هاي جهـاني،   پا با سازمان   هم ا و انگليس، عموماً   آمريك
داران يهـودي و    هـا و خواسـت سـرمايه      مجري طـرح  

ونيــستي هــستند و بــي گمــان ســعي در هيمحافــل ص
انحراف افكار جهانيان، خصوصاٌ مسلمانان نـسبت بـه         

علـي  «. كننـد كرده و مـي   ) عج(ظهور حضرت مهدي    
عـصر  «، محقق مباحـث مهـدويت در كتـاب          »كوراني

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي     ..... « : گويدمي» رظهو
هاي اعتقـاد بـه حـضرت ولـي عـصر           در ايران، نشانه  

در ميان ملل جهان اسلام و حتي غير اسلام بـه           ) عج(
اوج خود رسيد تا جايي كه اين لطيفه شايع شـده كـه             

اي از تمام اطلاعـات     پرونده وزارت اطلاعات آمريكا،  
 كـه   كـرده تهيه و تنظـيم     ) جع( امام مهدي    ةلازم دربار 

كـوراني،  ( » .تنها نقص آن، تصوير آن حـضرت اسـت        
  ). 17ص  علي، عصر ظهور،

  منابع

مركـز   ،مهـدويت در اسـلام و ديـن زرتـشت         ) 1381(،  ابراهيم، علي رضا   

  ؛اسلام ايران،تهران بازشناسي

   جلال ستاري،ة، ترجمچشم اندازهاي اسطوره، )1362 (،الياده، ميرچا

    ؛توس، تهران انتشارات 

  ؛، انتشارات دارالفكر، قمداد گستر جهان، )1352( ،اميني، ابراهيم 

 محمـدتقي   ةترجم ـ،  گزيده هـاي زاد اسـپرم     ،  )1366(،  .ت. انكلسريا، ب  

  ؛لعات فرهنگيامط راشد محصل،

انتـشارات    باجلان فرخي،  ةترجم ،اساطير هند ،  )1373 (،ورونيكا ايوانس، 

  ؛ تهران،اساطير

  تهران؛، آگاه، انتشارات اساطيرايرانپژوهشي در، )1376  (،دادبهار، مهر 

 عباس مخبـر، نـشر      ة، ترجم اسطورهاي اسكانديناوي  ،)1377 (ي، پيچ، ر،  

  ؛مركز، تهران

، انتـشارات دانـشگاه تهـران،       13لغت نامه ج    ،    )1373 (اكبر،عليدا،  دهخ 

  تهران؛

مطالعـات و    ،نجات بخشي در اديـان    ،  )1369 (،راشد محصل، محمد تقي    

  ؛تهران تحقيقات فرهنگي،

، اصل و نسب وديـن هـاي ايرانيـان باسـتان          ،  )1374 (ضايي، عبدالعظيم، ر

  ؛انتشارات مروي، تهران

، انتـشارات اسـاطير،     آفرينش و مرگ در اساطير    ،   )1383 (،رضايي، مهدي 

  ؛تهران

 مجتبـي عبـداالله   ة، ترجماسطوره هاي خاور دور   ،)1375 (،روزنبرگ، دونا  

  ؛د، انتشارات ترانه، تهراننژا

 عبدالحسين شرفيان،   ةجلد اول و دوم، ترجم     ،اساطيرجهان،  )1379  (  همو

  ؛انتشارات اساطير، تهران

، بـه اهتمـا م باقرخـسروشاهي،       )عـج (راه مهدي   ،  )1373 (،صدر، سيدرضا 

  ؛فرهنگ اسلامي، تهرانرنش

پخـش  ، به همـت انجمـن       )بي تا ( ،)كتاب مقدس ( عهد جديد وعهد قديم     

ممهور به مهر شوراي خليفـه      (كتب مقدسه، در سازمان ملل به چاپ رسيد         

  ، تهران؛)گري تهران

  ؛، انتشارات كاويان، تهرانجهان فروري، )1364 (فره وشي، بهرام،

 مهـدي الهـي قمـشه اي، انتـشارات ايـران،            ة ترجم ـ ،)1372  (قرآن كريم،  

  ؛تهران

 ة، ترجم ـ ر آيـين يهـود    انتظـار مـسيحا د    ،  )1377  (كرينستون، جوليـوس،  

   قم؛حسين توفيقي، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب،

   عباس جلالي، شر كت نشرة، ترجمعصر ظهور، )1382( علي، كوراني،

  مجلسي، ؛بين الملل، تهران
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، ء التـراث العربـي    ، دارالاحيـا    51 ج ،بحار الانوار ،  )ق.  ه 1403 (،محمد باقر 
  بيروت؛

 ة ترجمــفــصول العــشرة فــي الغيبــة،، )1361( ،بن نعمــان محمــد،مفيــد 
  ؛محمدباقرخالصي، انتشارات راه امام، تهران

 ، انتـشارات هيرمنـد،     مهـر و ناهيـد     ةدربـار  جستار،  )1380(،  مقدم، محمد  
  ؛تهران

   علي اصغر حكمت،ة، ترجمتاريخ جامع اديان ،)1377 (، بايرجان، ناس  
  ؛انتشارات علمي و فرهنگي، تهران

   موعود، تهران؛انتشارات، ترجمة قبس زعفراني، )1384 (هلال، رضا،

  عبـدالرحيم گـواهي،    ة، ترجم ـ  جهـان  ةاديـان زنـد    ،)1369 (رابرت، هيوم،

  ؛دفترنشر فرهنگ اسلامي، تهران

  انتشارات ،فرهنگ اساطير و ادبيات داستاني    ،  )1375(،  ياحقي، محمدجعفر  

■ .-----------س
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